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 نامحدثینوشته د| منطونیرمان همخونه ش
 

telegram.me/caffetakroman 
 :مقدمه
  تا دلم تنهانبودي بودکاش

 
  فردانبودي غصه ری استا
 

 ی تافقط باورکني بودکاش
 
  نبودبای زی تو هرگز زندگیب

 
 . رفتجی سرم گگهی دنی بشریدختربگ:مامان

 
 .رم استرس دایکنیمامان چرا درك نم:نفس

 
 ... دخترم امادونمیم:مامان

 
 . موقع زنگ دربه صدا دراومدهمون

 
  اومدننای مامان بابا ايوااا:نفس

 
  آروم باشیکنی الان سکته میباشه دخ:مامان

 
 . نگران وارد خونه شدني افهی ناراحت و بابا باقي افهی باقالیدان
 

  چرا من؟اینههههه خدا:نفس
 

  من انقدربدبختم؟چرا
 
 شدم؟ی قبول مدی همه آدم چرا من نبانیا
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  چرااااا؟آخه
 
 ؟ي گفته قبول نشدیااااچته بابا ک:الیدان
 

  قبول شدم؟ییییییچ:نفس
 
  شده؟يزین؟چی شما چرا انقدر ناراحتپ
 
  رفت توهم که بابا گفتافشی دوباره قالیدان
 

 .... امايدخترم تو قبول شد:بابا
 

  داغون قبول شدم؟ي رشته هیم  قبول نشدی نکنه پزشکي؟وایاما چ:نفس
 نههههه

 
 گهیاههه بسه بزاربابا حرف بزنه د:الیدان
 

 ؟یزنیحالاچرام.باشه:نفس
 

  ادامه دادبابا
 

  يراستش تو تهران قبول شد..دخترم:بابا
 
 يخوای که مي همون رشته ایول
 

 . تو شک بودقهی دقتاچند
 
 . ناراحتای خوشحال باشم دی الان بادونستمینم
 

 .می باهم آشناششتری کنم که بی خودمو معرفنیبزار
 

  ينفر4 ي خوانواده يمن تو.سالمه21 نفسه واسمم
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 .کنمی میزندگ

 
   کهالی داداش دارم به اسم دانهی

 
 .سالشه24یعنیسال بزرگتره 3ازم
 

   نه اونقدریعنی.هی معمولمونمی مالوضع
 

  ونه اونقدرمیزی کجا برمی که ندونمیدار
 
 .میاره خونه نداشته باش که پول اجمیریفق
 

   جوابنی باشدهی که فک کنم فهمالانم
 

  اومده که تهران قبول)یپزشک(کنکورم
 

 .شدم
 

  هی امروزيادی زیعنی هی امروزیلی خبابام
 
 ی اصلا دوست نداره که ما ازش جدا زندگاما
 
 میکن
 
 میری خونه بگهی اونجا نیای خوب شما هم بگمیم
 

 . تازه کارتم که اونجاسمی کنی زندگاونجا
 
 نجاسی من اهی نه خونه زندگگهیم
 
 نی بار سر بزنهی ي بهم هفته انیای بگمیم
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 می بکوبنجای هرهفته از اي دوره ما چه جورگهیم
 
  اونجامیایب

 
 ) اصفهان کجا تهران کجا؟گهی دگهیخو راست م(
 

  رمی اخه پدره من خوب مگمی مبهش
 

 ه؟ی دردت چگهی دونیپانس
 
   ستی پاك ني دختراي اونجا جاگهیم
 

 یشی وقت خراب مهی يری ماونجا
 

  حد پدرم به من اعتماد دارهنی دراخلاصه
 

  زم،خنگهیاخه دختره من،گله من،عز:بابا
 

 ؟ی بکنی چه غلطي بريخوایتو اونجا م'بابا
 

 ییجووونم ابراز علاقه بابا:نفس
 

 ی نداشت دخیقابل:بابا
 

  برررررمخوامیبابا من م:نفس
 

 یزنیبازم که تو حرف خودتو م:بابا
 

 ....ایاااا بابادرسم مهم تره :نفس
 

 ؟یاچی:بابا
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 یچیه:نفس

 
  که تاالان ساکت بود گفتالیدان
 
  دارمي فکرهیمن :الیدان
 

 ؟ی؟چی؟چیچ:نفس
 
 گمی بخف الان مقهیدو دق:الیدان
 

  بگو بگو بگویباشه داداش:نفس
 
  وگفتدی کشقی نفس عمهی الیدان
 
  سامشیبرو پ:الیدان
 

 ه؟ی چه خرگهیسام د:نفس
 
   که بقلش بود رو پرت کردی کوسنالیدان
 

  که رو هوا گرفتمشطرفم
 
   قرارهدی که شای همونشعوریب:الیدان
 

 سال ترو تحمل کنه2ای1کینزد
 

 ؟یگی می چنمیاههه مثل آدم بحرف بب:نفس
 

 ؟یگی رو مينکنه پسره اعتماد:بابا
 
 آره بابا مگه چشه؟:الیدان
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  ساله دوسته منه3 قابل اعتماده،هم هم
 

 . شماسکی پسره شردورادور،هم
 
 ) مجبورن واسه کارشون هرسال به تهران برننایبابا ا(
 
 ه؟یبابا نظرت چ:الیدان
 

  هی شهی که دخترمو بفرسم پشهینم.....آخه:بابا
 

 بهی غرمرده
 
 ستی نبهی که غریسام:الیدان
 

  شناسمشی مشتری از کف دستمم بمن
 
  از گل پاك ترهدونمیم
 
 

 مگه دختره:نفس
 
 
 هان بابا؟.توخفه:الیدان
 

  تو اتاقایب:بابا
 

  رفتن توب اتاقی ودنبابا
 

   مامانمنو
  حساب نکردنمیمردی می از فضولمی که داشتهم
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   وزننی که راجبش حرف مهی سام کنی ایعنی
 
 شش؟ی منو بفرستن پخوانیم
 
   منوخوانی انقدر قابل اعتماده که میعنی

 
 شش؟ی پبفرستن

 
   اومدننای گذشت که بابا ای ساعتهی حدود

 
 رونیب

 
  شد بابا؟یچ:نفس

  دخترم کارت دارمنی بشایب:بابا
 

  حرفينجوری وقت اچی بود بابا هبیعج
 
  مگر مواقع خاصزنهینم
 

  زنمی حرفا رو منیدخترم ا...اممم:بابا
 
 ی وليزی هرچای رتمی غی بی بگدیشا
 

   من فقط به خاطر خودتناروی ابدون
 
 گمی مندتیوآ
 

 ي جوون به لبم کردگهی دنی بابا بگيوا:نفس
 

 حه؟ی واسه تفرافقطی؟ی درستو بخوني بريخوایدخترم تو واقعام:بابا
 

 يزی از هرچشتری بخوامیمعلومه که م:نفس
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  خوب پس خوب به حرفام گوش کن:بابا
 

  بگوی که خواستيزی هرچبعدش
 

 ي دارم به اسم احسان اعتمادکی به شرمن
 

  که بهشکامهی و شرقامی رفنی از بهتریکی اون
 
 . اعتماد دارمیلیخ
 

 . پسر داره به اسم سامهی اون راستش
 

 . دارهی مشکلات عصبهی سام
 
  وي فقط اگه سربه سرش بزاریول
 

  خوبهیلی باهات خی نداشته باششی کاراگه
 

  باشمطمئن
 

  به من دارهی ربطناچهی بابا ايواا:نفس
 
 ش؟یبق
 

   و درستوششی پي بريتو اگه بخوا:بابا
 

 )ی باهاش ازدواج کندیبا(یبخون
 

   کهی باکسجااااااان؟من؟ازدواج؟اونم
 

 شناسمش؟ی نماصن
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 ..يری بگمی الان تصمستیلازم ن:دخترم:بابا
 

   بابا؟من فقط به خاطری چیعنی:نفس
 

   وشناسمی که نمی مجبورم با کسدرس
 
  داره ازدواج کنم؟ی عصبکهیت

 
 .فقط به خاطر خودته:بابا
 

 ؟ی من قبول کردم اون چمیریاصن گ:نفس
 

  قبول کنه؟دی بای واسه چاون
 

  و از ارثکنهیچون باباش مجبورش م:بابا
 

  تازه ازدواج شما فقط و.کنهی ممحرومش
 

 ساله که درست تموم2یال1 واسهفقط
 

 .شه
 

 ی که عوضش کنی درصورتیل کردن ول قواوناهم
 

  الان که مرده سنگه،سرده،مغروراون
 
 ی درستش کنیتوتی تو مدونمی من میول
 

  منظورتونودمی من بازم نفهمیول:نفس
 يگله من توکه انقدر خنگ نبود:الیدان
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  ی سامي اونجا خونه يری تو مگهیبابام
 

  اوني هم روییرای تاثهی یخونی مدرستو
 
 نی هميزاریم
 

  من برم بانیگی منی دارن؟شمایهم:نفس
 
   که اصنی ازدواج کنم با کساروی

 
 شناسمشینم
 

 دیکنی عقد موقت مهی فقط زمیعز:بابا
 

 دونن؟ی م؟یاونا چ:نفس
 

 آره الان باهاشون حرف زدم:بابا
 
   همي رابطه اچی باهم هستی قرار نتا
 

 نی باشداشته
 

   ازشوونسای طرف دنیگیشما م:نفس
 

 دهی بعيزیهرچ
 
 . ندارهتی کارشناسمشیاون دوستمه م.نفسسسس:الیدان
 

 ؟ي شدی راضحالا
 

  فکرکنمدیمن با:نفس
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 . تافردایباشه ول:بابا
 

  برم بهشون خبر بدممن
 
 .کننی منی خدا تازه وقتم تعيوا
 

 مردیم.گهی دالهی داننی ارهی تقصهمش
 

  گنی حرف نزنه مگهی دزد؟بلهی نمحرف
 

 .الیاووف دان.لاله
 
 ؟یزنی گله من اخه چرا انقدر غرمیاج:الیدان
 

 يگردی و برميری نشده که ميزی چبابا
 

 . داشته باشهي باهات کارستی که قرارناونم
 

  نیگی ندارهههه؟بابا شما ميکار:نفس
 

  نداره؟ي بعد کاروونسی دطرف
 

  قهیدق2تونمی که نمی منی با کاونم
 

 . باشمآروم
 
  باهاشيبابا تو اگه کار.ی گفتيا:الیدن
 

  ندارهي اونم باهات کاری باشنداشته
 

 شناسمشیساله دوستشمااا م3ای2 منبابا
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 هم تو.نیرتی غی بیلیواقعا که خ:نفس
 

 . باباهم
 
   زرینفس دهنتو باز نکن هرچ:الیدان
 

 من و بابا فقط. من بدهلهی تحومفته
 
 . برومیگی مندتی خاطر تو وآبه
 
 ي جورنی به جهنم هممی بريخواینم
 
 . سواد بمونیب

 
  مطمئن باش اگه ما بهشوندرضمن

 
  دستشونمیدادی تورو نممی نداشنانیاطم

 
  ذره شعور داشته باش و بفهمهی

 
 دی رفت و درو محکم بهم کوببعدم

 
 
  بامننی تا حالا ایول.ری جوگششششیا

 
 . حرف نزده بودينجوریا

 
 خوانی انقدر بهش اعتماد دارن که مینی

 
 � و عقدش کنن؟ششی بفرستن پمنو
 

  ندارهشی باو عقل من انقدر گنجاوللش
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  فکر کردميادی زنقدرشمیهم
 

  دمهی خرمگس که هي با صداصبح
 

 .دارشدمی از خواب ناز بکردی وز وز مگوشم
 
 بوخوداااا. گاو مگس بودنیوالا ا. برخرمگس معرکه لعنتيا

 
 ؟ییا کجيهوووو.خرررر.یدن.ااااالیدان:نفس

 
 رونی رفته بیسلام دخ:مامان

 
  نانازمو دادم بالا وگفتمي تاره ابروهاهی

 
  کجاس؟؟؟؟یعنیاااا:نفس

 
  گل کرد؟تیباز تو کاراگاه باز:مامان

 
 حالا بابا کجاس؟:نفس

 
 باهم رفتن:مامان

 
 ی نیپ مشکل.اهان:نفس

 
 . خونههیسلاااااام بر اهال:الیدن
 

  خودمدونیسلام بر چاله م:نفس
 
 )حق همه رو خورده بود. چال نبود که چااااال بودییخدا.دونی چاله مگفتمی داشت بهش مادیچون چاله گونه ز(
 
 .خفه باو بازدم:الیدان
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  بازدمگفتی چون اسمم نفس بود ممنم

 
  آشپزخونهي واسش دراوردم و رفتم توزبونم

 
 . کردهوونهیبه به مامان چه کرده،بابارو د:نفس

 
 .ن بچهکم حرف بز:مامان

 
  خره شرك کردم وگفتمهی شبافمویق
 

 اد؟؟؟یدلت م:نفس
 

  سمتمادی ملاقرو برداشت خواست بمامان
 

  اومد تو و چونالی همون موقع دانکه
 

  بود همواسش نبودی سمته دنمامان
 
 . بدبختی دماغ دني توزد
 

  دماغش حساسسسي که رواونم
 
 ي بازبمی ننه من غردچهیدونینم
 

 نی و ببایب.دراورد
 
 رهی خونم داره ميواا. دماغمیییآ:الیدان
 

 دیحلالم کن.رمیمی من مینی مامان
 

  بهت بدکردم اما حلالم کندونمی منفس
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 .... من دارميوااا.يخواهر

 
 کنمی کار دارم می چنمیاااا خفه شو بب:مامان

 
 ي کار کردی چنی ببناهاشیا:الیدان
 

  توئهرهی نفس همش تغصاصن
 

 .گهیراست م:مامان
 

  کهکردی داشتم بابهت نگاشون مينجوری هممن
 

 . آشپزخونهي توبابااومد
 

 ی دننی نگاه به اهی ی حتنکهی ابدون
 

  روبه من گفتبندازه
 

 ؟يفکراتوکرد:بابا
 

 اره بابا...اممم:نفس
 

 ه؟یخوب نظرت چ:بابا
 

 رمیم:نفس
 
 کردی که تا الان داشت اخ وناله مالیدان
 

  سرشو برگردوند سمتم که گفتمنیهمچ
 
  تو گردنش نموندیچی هگهید
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 ؟ی گفتیتوچ:الیدان
 

  گفتم؟یمن چ:نفس
 
 ؟يری می؟گفتی گفتیبابا الان چ:الیدان
 

 رمیاره م:نفس
 
 چرا؟:الیدان
 

   چرا مجبورم واسه درسمیچ:نفس
 

 نیگیشماهم که م.گهی کنم دتحملش
 

  خونشيفقط تو.می نداري کاراصلاباهم
 

 درسته؟.کنمی میزندگ
 

 آره:بابا
 
 
 ی قبول کنکردمیاصلاااا فک نم:الیدان
 

 يمردی می شد؟توکه داشتیچ:نفس
 
 یی آی خوب شد گفتيوااا:الیدان
 

 آشغااااال:نفس
 
  دمه درهیییآ:الیدان
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 فردا.دخترم برو لباساتو عوض کن:بابا
 
 میوفتی راه بدیبا
 
 امی منم ميا:الیدان
 

 ای باشه بيآ:نفس
 

 ومن به سمت اتاقم.میدی باهم خندهمه
 

 .پروازکردم
 

  همروي بودم که لباسانی عاشق اشهیهم
 

 . مسافرت جمع کنمواسه
 

  حالا دارم خودمیول. کارمنی اعاشق
 
 . مسافرترمی میی تنهابه
 

  مسافرترمی اولمه که بدون خوانوادم مباره
 
  حسو تجربه کننی دوست دارم ایلیخ

 . دارمجانی هییواااا
 

  شدری دگهینفس بدو د:بابا
 ییبابا7
 

  کردمی خداحافظي هندلمی و فهی گری باکلبامامان
 

  اخرمو به خونه انداختم وسوارشدمنگاه
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 خوادی انگارمکنهی نگاه مي جورهی:الیدان
 

 رهی بمبره
 

 اااادور از جوونش:بابا
 
 اوووف باشه دور از جوووونش:الیدن
 

 شهی خره هم تنگ می دننی واسه ادلم
 

 م؟یرسیپوووف چرانم:نفس
 

 می تهرانگهیساعت د1دخترم تا:بابا
 

 رمیمی می دارم از خستگيواا:نفس
 
 کنمی می ساعته دارم رانندگهی که من دیببخش:الیدن
 

  کاش مامانم بود واسه عقديا.خواهش:نفس
 

  با اونتونستی که نمیدونیدخترم م:بابا
 
 ي همه ساعت تونی خرابش ايزانوها 
 

 .نهی بشنیماش
 

 ستی نی عقد که دائمنی اتازه
 
  کهی باکسی خواستی وقتشااللهیا

 
 . اونم هستی ازدواج کني داردوسش

 



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 21 

   منیعنی. حرف بابا رفتم تو فکرنی ابا
 
 ام؟ی برونی عصب سالم بنی اي خونه از
 

  همه وقتنی خداکنه خوشگل باشه احالا
 
  خونه تنها بمونمهی باهاش توخوامیم
 

 .نترسم
 

 .میدی ساعت رسهی بعده بالاخره
 

 کنهی جا چقدر باشهره مافرق منی ايوااا
 

 . دودودم دارهچقدر
 

 . خفه شدماوووووف
 
  خونه؟می برای شرکت میخوب بابا بر:الیدان
 

 . خونشنی شرکت تو بانفس بررمیمن م:بابا
 
 باشه:الیدان
 

 ي رفت شرکت ماهم الان توراه خونه بابا
 

  ساختمی چخخخ از بدبخت.می هستی عصبغول
 
  باز شدیکی زنگ درو زد و در با تیدن
 
 ساینفس وا:الیدان
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  بقلشي تودی کشمنو
 
 ؟يباشه خواهر. مواظب خودت باشیلیخ
 

  بخورتمخوادیوااچته؟مگه م:نفس
 
 نی اادی زيدی خودت که فهمنیبب:الیدان
 

 . اعصاب ندارهدوستمون
 
 . دمپرش نشوادی زپ
 

 نم؟یکی عقد می فقط کیاوک:نفس
 
  نه؟ای عجله داریلی خنکهیمثل ا:الیدان
 

 خفه:نفس
 
 شو:الیدان
 

 ؟ییییک:نفس
 
 باشه بابا نزن بعدازظهر:الیدان
 

 .بچه زدن نداره:نفس
 

  بلندم کردمي انگشتمو با اون ناخونابعدم
 
 می چالش و د برو که رفتيتو
 
 هیمنم که فقط کاف. کارنی متنفره از ایدن
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 . بدونمویکی ضعف نقطه
 

 . خونرو باز کردمدره
 

 .هی چه خونه اژوووون
 
 ی زندگنجای دوسال ایکی من قراره یعنی

 
 .کنم

 
 . جوووونآخ
 
  مرده قد بلند چهارشونههی.هی کنی ابلفضل اای

 
 دنشی که من با دنیی پله ها اومد پااز
 

 . لازم شدمشلوار
 
  اخلاقه گندشونوی من قراره دوسال ایعنی

 
  کنم؟تحمل

 
 .ترسمیه من ازش م که حرف نزدنیا

 
   درس و دانشگاه مني گوره بابااصن

 
 . موخواممامانمو

 
 . سمته منادی اوه داره ماوه
 

  شی پادی بخوادی احمق فک کردم ممنه
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 . دستمو بردم جلونی همواسه
 
  اون قشنگ از بقلم رد شد و بهیول
 
 . دست داد و بقلش کردیدن
 

   با لبخند و دستم کهينجوری هممنم
 

  بودمسادهی شده اون وسط واخشک
 
 . کردمی قشنگ قهوه ایعنی

 
   دارهی دندمی خودم که اومدم دبه
 
 خندهی به من مزی رزیر
 
 . کووفتيا

 
 

  همو چلوندن تازه پسرهی حسابیوقت
 

 . منم هستمدیفهم
 

 سلام:سام
 
 . چرا انقدر صداش خشنهنی ايواا
 
 . مردونسیلی خیی خدایول
 

 . جوونیسلام سام:نفس
 

 یکنی نگاه مينجوری چرا ااااخو
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  زدم؟ي حرفه بدمگه

 
 خی ي کهیمرت
 

  نگاه بهم بندازههی ی حتنکهی ابدون
 
 ستمیمنم که ادم ن. حالي رفتن توی دنبا
 

  بودم کهسادهی مجسمه وانی اينجوریهم
 
  گفتیدن
 
 گهی دایبازدم ب:الیدان
 

 دنی با اون شوورم خندیی دوتابعدم
 

  لبخند سرد زدهی اون فقط البته
 

  کوفت فلج الصورتيا:نفس
 

   که صورتشون چالیی اوناگنی ماخه
 

 . که چال داره فلجهیی اونجاداره
 

 .ییبای فلج زالبته
 

   نشستم که قشنگی دنشی رفتم پمنم
 
  عصبي روبه روشدیم
 

 خوب لباس عروس من کو؟:نفس
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  از حدقه دراومدهي و عصب با چشایدن
 

 افهی خنده اخه قری کردن که زدم زنگام
 

  بانمک شده بودیلی خهاشون
 

 ی دنمخصوصا
 
 

 .دمیباشه بانخور:نفس
 
   که باشه دارممی هرحال هرجوربه
 

 کنماای مازدواج
 

 هی چشم غره رفت که ي جورهی یسام
 

  پسر بودنش شک کردمي تولحظه
 

  ی لباس عروسچی هستیشما قرار ن:سام
 

 ؟يدی فهمنیبپوش
 

  گفت که چارستوني رو با داديدیفهم
 

 دی لرزبدنم
 

 دمیبله فهم..ب:نفس
 

  گفتمی درك کردم که چتازه
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  بهدیمن اصن چرا با.دمیرنفهمینخ:نفس
 

  شما گوش کنم؟حرف
 

  که من بفهممي جوری دره گوش دنسام
 

 گفت
 

  نی ادیسال با2 من ینی ی دنيواا:سام
 

  زبون نفهم ترو تحمل کنم؟خواهر
 
  عمرش ازمني بار تونی اولي براالیدان
 

  کرددفاع
 
 نجاسای آقائه داداشش ايهووو:الیدان
 

 يزی انگار تعجب کرده بود چون چسام
 

  و نشست سره جاشنگفت
 

 یدمت گرم داداش:نفس
 
 میچاکر:الیدان
 

  نینی و بشنی انقدر حرف نزنشهیم:سام
 

  جاتون؟سره
 
  واس خوشاهیی هاپونمیا
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  جووون جذبهيا
 

  قبلدی اتاقم باي توایپاشو ب:سام
 

 .می باهم بحرفعقد
 

  خواهش؟ای الان دستور بود نیا:نفس
 

 دستور بود:سام
 

  که بهمییپ شرمنده من با کسا:نفس
 

 ؟یاوک. ندارمي بدن کاردستور
 

 ...يدختره :سام
 
  من باهاشادی تو برو تابیسام:الیدان
 

 زنمی محرف
 

 قهی دق5 تارمیمن م. نه سامیسام:سام
 
  بالا باشگهید
 

  بالا پشتش واسشرفتی مداشت
 

  رو دراوردمزبونم
 

 ارهی ادا درممونیم:سام
 

  همون حالت موندمي تومن
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  من که بهت گفتم باهاشیاج:الیدان
 

 .فتیدرن
 

 تحمل کن.گهیساله د2. نکني لجبازالانم
 

 باشه؟
 

   خره شركهی شبافتویباشه حالا ق:نفس
 

 .نکن
 

 دادی که پشتم میی توجه به فحشای ببعدم
 

  جوون شدمی اتاقه ساموارده
 

 .ههههی چه اتاقبراووو
 

 دی پددی تو ندایب:سام
 

 یخودت:نفس
 

  من از الان بگم که اصلا حوصلهنیبب:سام
 
  بچگانهي و جرو بحثاای مسخره بازنی اي
 
 .کی نی ندارم ارو
 

 یینجای تو فقط مثل کلفت انکهی ادوم
 
 .ی کارامو بکندی هم بایعنی
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 ی گندمو تحمل کني رفتارانکهی اهم
 

 .يری که مدانشگاتم
 

  گوشت کني زهی رو آويزی چهی درضمن
 
  مني کاراي تودید،نبای وجه نباچی به هتو
 

 ؟یگرفت.ی کندخالت
 

 ومدی نفسم بالا نماصلا
 
  بابا از گل نازك تري خونه ي که تویمن
 

  ادم سگهیالان شدم کلفت . گفتنی نمبهم
 

 با توام افتاد؟؟:سام
 

 ازت متنفرم:نفس
 

 دل به دل راه داره..هه:سام
 

 هی گررهی ززنمی منیگی الان محتما
 
  اگهی حتمیمن از همون بچگ. نهاما
 
 هی بلکه فقط کردمی نمهی گرکشنمیم
 

 دادمی ملی خوجل تحوپوزخنده
 

 . کارو کردمنی همالانم
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 . حرصشو دراوردی پوزخند زدم که حسابهی
 

  اولشه آقااااااتازه
  امروي اصلا حوصله رونی اتاق زدم باز
 
 . نداشتماشوینه
 
 .مونهی می زخمری شنیا

 
  شمارا بهلمی بنده وکای خانم آعروس

 
  ي سام اعتمادي موقت جناب آقاعقد

 
 لم؟ی بنده وکایآ.دراورم

 
  بزرگترا بلهيبا اجازه :نفس

 
  که اونجا بودن دست زدني دوسه نفراون

 
  چونی خوشبخت شگمیدخترم نم:بابا
 
 .ی جدا شيخوایم
 
 نی گوشت کن اهیزی اورویزی چهی یول
 

  نکنی مارو عصبآقاسام
 
  لبخند به سام زدهی و
 

  پوزخندهیشترشبی بهی لبخند هی اونم
 

  زدبود
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  ومی کردی و بابا خداحافظی با دنخلاصه

 
  اصفهانمی کردشونیراه
 
  نذاشتي برن که اعتمادنی باماشخواستنیم
 

 میفرستی منتونوی ماشنی برمای باهواپگفت
 
  کردی که از خداخواسته بابا رو راضمیدن
 

 ورفتن
 

  و باباشی فقط من تو خونم و سامالانم
 

 وبرادراش
 

  رفت بگم سام دوتا داداشادمی یراست
 

 .اری سامان وسامي به اسم هاداره
 

 ي گفتما به اسم هاي چورچه
 

 امان رو سزی هي نگاه هاقهی دقهر
 
 .کنمی خودم حس ميرو
 

 .زی هي کهیمرت
 
  دو تا داداش نچسبنی بر عکس ایول
 

  اقاسیلی خاری داداشش سامیکی اون
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  اول باهاش جور شدمهمون

 
   قهقه هامون بالا رفتهي که صدايجور

 
 .بود
 

  که نگم همش چشم غره دخترونهسامم
 
 رفتیم

 می ما برنیای بچه ها بگهیخوب د:ياعتماد
 

 .نی عروس خانم نشمزاحم
 
 . چشمکم به من زدهی

 
  بود عاشقش شدمی مرده خوبیلیخ
 

  کهنای امی بریاااا بابا واسه چ:سامان
 

  ندارمي کارباهم
 

 ي جوره چندش اورهی لحن صداشو بعدم
 

  و ادامه دادکرد
 

 گذرهی خوش مشتری کنم اگه من باشم بفک
 

  نه نفسس خانممم؟مگه
 

 منم جوابشو.دی خانم رو کشنفس
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 .ندادم
 
 

  خوردتمزشی پرو بازم با اون نگاه هکه
 

   سرتیی بلاهیسامان بس کن تا :سام
 
 ووردمااااین

 
 ي شدیرتی غزمی عزیاخ:سامان

 
  خانم خوشگله دو روز مالهنی بزار ابابا
 

 ....سال ماله2 باشه بعدمن
 

  دهنش خورد خفه شدي که تویبامشت
 

  ماست نگاشدننی بودم و اسادهی وامنم
 
 کردمیم
 

 ومدی زده بودش که خونش بند نمي جورسام
 

 بچه ها بسهههههه:ياعتماد
 

  سالن ساکت شدکل
 

  سامان من گفتمي رفت جلوياعتماد
 
 ی ولنای اوی شدی بگه چخوادیم
 

  گوششي زد توي انتظارم جوربرخلاف
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  می برق از سره ماها که اونور بودکه
 
 دیپر
 

 ی زدم تا حرف دهنتو بفهمنویا:ياعتماد
 
  اون زن داداشتهرتی غیب

 
 ؟یییفهمیم
 

 دی باشهیچرا هم.فهممی نمرینخ:سامان
 
 . اقا باشهنی خوب ماله ايزایچ
 
 ستی نشی بی سره راههی نی که انی ابا
 

  بهت زدهي توجه به صورت های ببعدم
 

  سام از خونه زدی باباش و عصبونگران
 
 رونیب

 
 ه؟ی سام سره راهیعنی

 
 .میزنیبعدا حرف م..بع:ياعتماد

 
 می برای باریسام
 

 نیصبر کن:سام
 

 ستادنی دوشون از حرکت اهر
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  معلوم شهزای چي سرهی فی تکلدیبا:سام

 
 گفتم بعدا:ياعتماد

 
 ...یول:سام

 
  و درو کوبوندنرونی برفتن

 
  که قرار بودیی مثل اوناه؟توهمیچ:سام

 
 دنی ازدواج کنن واسه پولم و فهمبامن

 
 ي تعجب کردستی ثروت ماله من ننیا

 
  اره؟يری طلاق بگيخوای محتما

 
  من عمرا طلاقت بدمیول
 
 ی زجر بکشدیبا
 
 

  زجر بکشم؟دی بای چيوااا من برا:نفس
 

  اومدم درس بخونمنجای من ابعدشم
 
  واسه مال و اموال تو اومدم نه واسهنه
 

 افتاد؟.یزجرکش
 

  دراومد از طرز حرف زدن منشاخاش
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 باتوام افتاد؟:نفس
 

 دارم واست.یی پرویلیخ:سام
 

 هه:نفس
 

 اتاقت بالاس ببا بهت نشون.کوفت:سام
 

 بدم
 

  منو بترسونهخوادی خول مي کهیمرت
 

 عمراااا.ارمی کرده من کم مفک
 

  می ساعت دارهیاههه پس کجاس :نفس
 
 میگردیم
 

 میرسیصب کن م:سام
 

   بود کهي جورهی حرف زدنش طرز
 

 دمی ترسناخواسته
 

 برو تو:سام
 

 یییهر.ي اومدنجای که تا ایمرس.یاک:نفس
 

 ؟يای کجا ميهووو
 

 شدی مکی داشت بهم نزدينجوریهم
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  سفتزهی چهی که خوردم به نی اتا
 

  کمرم نابود شدکه
 
  اخم نگفتمهی یحت
 

  پرو و نترسيایخوبه من از دخ:سام
 

 ادی مخوشم
 

 منظور؟:نفس
 

 یفهمیمنظورمو الان م:سام
 
 ی داره چدمی تماس لباش با لبام فهمبا
 
 شهیم
 

 رفی لامصب عقب نمدادمی هلش میهرچ
 

 موندی چسب ممثل
 

 اه گمشو اونور:نفس
 

 تازه اولشه..هه:سام
 

 .تروخدا برو اونور:نفس
 

 يای به دسته من از دنيدار...یاخ:سام
 

  خانم شجاعیشی خارج مدخترونت
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 هی بارم گرهی که تا حالا تو عمرم یمن
 

 دی قطره اشک از چشام چکهی بودم نکرده
 

 ی رواني کهیگمشو اونور مرت:نفس
 

 2دی تو بایول.میاره گلم من روان:سام
 

 ی کنی زندگی رواننی با اسال
 
 سی به من سرودیسال با2 یفهمیم
 
 يبد
 

 دهنتو ببند.خفه شووووو :نفس
 

 اموی دنضی بزارم توئه مرعمرا
 

 ؟یفهمیم.ی کنخراب
 
 زارمممینم
 

 ینیبیحالا م:سام
 

  تختي پرتم کرد روبعدم
 
 

 ..گمشو اونور آشعال مامگه شرط:نفس
 

   منیگیگله من،خوبه خودت م:سام
 

 شناسمی پس قرار مدار نممیروان
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  کهزدی داشت واسه خودش زر منیا

 
 دمی درو شني صدانیی از پامن
 
 ی اون لحظه داشتم از خوشحالیعنی

 
 .وردمی درمبال
 

 ي روزهی ی دننی ادونستمی مییوااا
 
 .خورهی دردم مبه
 
 دی لحظه حس کردم که سام ترسهی

 
  به خودش اومد و دوباره توعی سراما
 

 . خودش رفتهیخی سرد و جلد
 

  جناب مهندسدیکنیدرو باز نم..هه:نفس
 

 ؟یقلاب
 

  شد خواست سمتم هجومی وحشدوباره
 
  که دوباره زنگ در زده شدارهیب

 
 یدونی وگر خودت ميبندیوهنتو م:سام

 
 کنمیکارمیچ
 

 ی بکنیتونی نمی غلطچیه:نفس
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 ی تو الان رسما زنه منتونمیاتفاقا م:سام

 
  خی سطل آب هی حرفش انگار نی ابا
 
  رومختنیر
 
  لبخند ژکند زد وبه سمته پله ها رفتهی

 
  باعث شد از شک خارج شمی دنيصدا

 
  نرفته بودمنای امگه

 
   چرانمی ببنیی از پله ها کردم پاسرمو

 
 دمی رو شنی دنيصدا.برگشتن

 
 داداش شرمنده الان اومدم راستش:الیدان
 

 . جاگذاشتملموی موبامن
 
  که همه منتظره منن که بهشونیدونیم
 
  برگشتمنی بزنگم واسه همای ام بدم یپ

 
  که لبخندم نزد باهمون اخمشی حتسام

 
 گفت

 
  بردارابرویباشه ب:سام
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  دادایمرس:الیدان
 

 خواهش:سام
 

  داداشم چقدر باهاش بد حرفچارهییوااا
 
 .زنهیم
 

 یسلام دن:نفس
 
 ؟يداریجوجه توهنوز ب:الیدن
 

 . کهینیبیم:نفس
 
 بعلهههه:الیدان
 

  بزو گوسفندويچند دفعه بهت بگم ادا:نفس
 

 گهی کن دارگوشیدرن
 
 یچشم چون شما گفت:الیدن
 

  مني مزاحمم شدیلی خگهیخوب د:نفس
 

 . بخوابمبرم
 

   جووونی دنری بخشب
 

 . اونم ادم حساب نکردماصلا
 
 والا. تروخدا بکنمنه
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 یشب خوش اج:الیدن
 
 . سمته اتاقم پرواز کردمبه
 
 . شهی دوباره وحشستی ندی بعنی ااز
 

 یییروان
 

 دمااای چقدر امروز استرس کشای خدااوووف
 

  کردم اونمهی من گريوا... خوبهبازم
 

 الغوزی نی ايجلو
 

 هرچند قطره قطره.... قطره بودالبته
 

  شودای دری گردد وانگهجمع
 
 . شاعرشدهی بکپ نفس نصفه شبریبگ
 

  نزن حالاییاوک
 

  قفل کردم وبه خواب نانازم رفتمدرو
 

 درو باز کن،دروبا کن کارت دارم:سام
 

  برمخوامی صبحونمو درست مای ببابا
 

 ؟يدی کپيهووو
 

   کوفت مگه من کلفتتم خودتيا:نفس
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 .گهی کن ددرست
 

  باشه پس من رفتماسینجوریاااا ا:سام
 

 يخوش اومد:نفس
 

 پروووو:سام
 

 لاخیب:نفس
 

  ادبیب:سام
 

 با ادب:نفس
 

  درو بازکن رو در رويجرات دار:سام
 

 می بزنحرف
 

   بعد رو دروای حالا برو بزهیچ..امم:نفس
 

 .میزنی حرف مباهم
 
  ترسو گفت و رفتهی لب ریز
 

 کارکنمی حالا من تا شب چخووب
 
  برم ثبت نام دانشگاهدی فردا بايوا
 
 دارشدناشهی صبحه زود بنی همه بدتر ااز
 

  آشپزخونهي اتاقو باز کردم و رفتم تودره
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 فهی کثنجای چقدر ااووف
 

 . بچمونزهی چقدر تمماشاالله
 
 .ی حسن کچل گفته زکبه
 

  بخورم؟ی حالا من چخووب
 

 . به بهدمی باز کردم دخچالوی دره
 
 تا هست4ای3 ی که بگی هرچاز
 

 .کنهی کوفت منی اچقدر
 

 .خورهی اصنم بهم نمکلشی هتازه
 

 جالبهااا
 

  که دمه دستم بودو برداشتمیهرچ
 
  شروع کردم به خوردنو
 

  که هنوزي بچه ادی به هر حال باخوب
 
 گهی شه دتی نشده تقودیتول
 

 چکدوممی خوردم و هری دله سهی خلاصه
 

 . نکردمجمع
 

  اونه من جمع کنم؟ي خونه
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  که چشممونیزی برم سمته تلوخواستمیم
 

 لشی به تردمخورد
 

 .زنهی بهم چشمک ماوههه
 
  که دستملی تردمي برم روخواستمیم
 

 لی به گلدونه بقله تردمخورد
 
  شترق شکستو
 

  بوداااخوشگلم
 
  دست و پائهرهی زنی خب به من چه ایول
 

  شدملی نکردم و سوار تردمی توجهبهش
 

 . خوشگلهخوبه
 
 رفتی داشت اروم واسه خودش مينجوریه
 

  احساس کردم خسته شدمکه
 
  که بقلم بودو برداشتمی ابي شهیش
 

  تند شددمی نخورده بودم که ددوقلپ
 

  که اب از دستمنی زموفتادمی با مخ مداشتم
 

 حالا کجا؟.افتاد
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   ولی تردمي های کشمی سنی ايرو
 
 ... سوختلیردمت

 
 .شدی روشن نمکردمی ميهرکار

 
  مثله صاحبش عصابنمی کنم اکاری چخو
 

 . کردهی نداره قاطمصاب
 

  نکردم و راه افتادم سمتهی توجبهش
 

  که ناهار درست کنمآشپزخونه
 

  درست کنم؟ی حالا چخووووب
 

  استعدادي که ماشاالله انقدر تو آشپزمنم
 

 .سوزونمی مشهی که همدارم
 

 ي روزهی تو گفتی بهم می دنشهیهم
 

 .یشی موشا مسرآشپزه
 

 .می من عاشق قرمه سبزيوااا
 

 . منهی شود با آشپزچه
 
 . به سرم زدیطانی فکرشهی

 
   واستي قرمه سبزهی آقا سام هاهاهاها
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 �ي کنم که انگشتاتم بخوردرست
 

 �زم؟ی بری توش چدی باحالا
 

 . مامان جووونآهاااا
 

  برداشتم وشماره مامانو گرفتمتلفنو
 

 بعله:مامان
 

  خودمیسلام برمام:نفس
 

  عجب؟چهیی تویااا سلام دخ:مامان
 

 ي به من زدی زنگهی شما
 

  تازه راه افتادماشبیمامان خوبه من د:نفس
 

  که زنگ زدهيخوای میحالا بگو چ:مامان
 

    کاردی باشهیماماااان مگه هم:نفس
 

  باشم که زنگ بزنم؟داشته
 

 بگوووو:مامان
 

  بدونمخواستمیراستش م...اممم:نفس
 

  قرمه درست کنم؟دی بايچطور
 

 .....پ بگو:مامان
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  دستور پختشو از مامان گرفتم وخلاصه
 
 

  کردم به درست کردنشروع
 

 اد؟یپس چرا نم10ساعت
 

  ناهارم نخوردمنی به خاطر امن
 

 دمی درشني تودوی چرخش کليصدا
 

   بدو به سمتش رفتمبدو
 

 ؟یی معلوم هست تو کجاچیه:نفس
 

 .برو اونور خستم:سام
 

  ندارمحوصلتو
 

  خستم؟ی چیعنی:نفس
 

 . زنتم چه متوقت چه دائممن
 

  گفتم دهنتو ببند اصلا الان حوصلتو:سام
 

 ندارم
 
 

  واست شامای خوب حالا بیلیااا خ:نفس
 

  کردمدرست
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 .رونی از حدقه زد بچشاش
 

  واسه من؟؟تو؟شام؟اونمیچ:سام
 

 ) که به خونت تشنم( ازجانمزتریبله همسره عز:نفس
 

 ؟يکم دار:سام
 

 ها؟:نفس
 

 ؟؟ي رد دادگمیم:سام
 

 رشدی شام دایحرف نزن ب:نفس
 

 امی برو میاوک:سام
 
  زدم وبه سمته آشپزخونه راهیطانی لبخند شهی

 
 افتادم

 
 خورشتشم که انقدر. که ته گرفته بودبرنجش

 
 . نمکيای زده بودم شده بود درنمک

 
 . انداختم ترشه ترشموی ده تا لتازه

 
 . که له شده بوداشمیلوب
 
 امی آشپزه دننی بگم که بهترتونمی به جرات میعنی

 
  برم وضعمي کلاس آشپزهی باشه باطل شد ادمی
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 . خرابهیلیخ
 
 .ندمی شوهره آچارهیب

 
 .نیی آقا سام افتخار دادن و اومدن پابالاخره

 
 . اسپرتش خوشمان آمدپهی خوبه از تخوبه

 
 يحالا به کشتنمون ند:سام

 
 ...نه فقط:نفس

 
 فقط؟:سام

 
  دستمالنی اونم با اي چشاتو ببنددیبا:نفس

 
 ي داري نقشه اهی دونستمیبرو بابا م:سام

 
 .گهی بخور داینه به جوون تو ب:نفس

 
  عشق درست کردمی با کلنوی امن
 

  ناراحت نشون دادم که فک کنم باورافموی قبعدم
 

 کرد
 

  شرطهی به ی ولیاوک:سام
 

 ؟یچ:نفس
 

 کنمی می تلافی باشختهی توش ريزیاگه چ:سام
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 باشه:نفس
 

 زی بستم اونم نشست پشته مچشاشو
 

  که سالم بمونهخوندی باخودش دعا مداشت
 

  نامزه شده بودیلی خافشی گرفته بود اخه قخندم
 
  دهنشي قاشقو که گذاشت تونیاول
 

  و پرواز کردنی شد با پرت شدن صندليمساو
 

 یی به سمته دستشوسام
 
 

 . از خنده دلمو گرفته بودممنم
 
 افشی قرونی که اومد بیی دستشواز
 
 . بودیدنید
 
 . درمرز منفجرشدن بودیعنی

 
   شده کهیی گاوانی اهی شباابالفضلی

 
 .ی قرمز جلوشون گرفتپارچه

 
  اومد به سمتم حمله کنه با حالت دو خودمتا
 
 . اتاقم پرت کردمي تورو
 

 نهی و گلدون رو ببلی اوه اگه تردماوه
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 کنه؟؟؟ی مکاریچ
 

 . اشهدمو بخونمدی کنم امشب بافک
 

 ...بسم
 

 نفسسسسسسسسس:سام
 
 دی ديوا
 

 نفس تو امشب زنده از دست من در:سام
 
 .مطمئن باش گله من.ياینم
 
 شعورررری مامان بزرگم بود بيو گلدون کادنیا

 
 .می رفتمی اگرنامهربان بودمی رفتمی باره گران بوداگر
 

 ی شمی اون جا قایتونیتا ابد که نم:سام
 

 گهی درونی بيای مبالاخره
 

 لمممممممیتردم
 
 ؟ي تو سوزوندنمیا

 
 کشمتتتتتتتتتیم
 

 . دست وپاني تو جلولهیااا خوب وسا:نفس
 

   به خدا من حاله ترویی پرویلیخ:سام
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  حالا صبر کنرمیگیم
 

   پنبه دانهندیشتر درخواب ب..هه:نفس
 

 ��دونمی نمشویبق.. خوردی تخم مرغ شانیگه
 

  شتر مرغم شدم؟گهیحالا د:سام
 

 يبود:نفس
 

  فک نکنادی من فعلا خوابم منیبب:سام
 

 رمیگیفردا حالتو م. اوردماااااکن
 

  اگهرمیگی فردا حالتو می گفتشبمید:نفس
 

 .ی کندقت
 

  فک کنم داشتومدی صداش درنمگهی دسام
 

 .خوردی محرص
 
  که چقدر خوشحالم که حالشو گرفتميوا
 

  آدم با شوهرش کل کلدهی حال مییخدا
 

 .کنه
 

  مزاحم از خوابي کلاغ هاي باصداصبح
 

 .دارشدمی بنازم
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 ی کووووفت اومدن بالاسره من هيا

 
 .دارشدمی باشه بابا بغارغار

 
  خونس؟ی الان سامیعنی

 
 . بکنهخوادی مي جهنم اصن هر کاربه
 

  خوردمزی پله ها لي اتاقو باز کردم و از  دسته دره
 

 .دهی حال میلی خنیی پارفتم
 

 .خوادی مطنتی کوچولو شهی دلم
 ) تا حالا نکردمنکهینه ا(
 

 ی دني برداشتم و شماره لمویموبا
 
  جواب داددهی گرفتم به سه بوق نرسرو
 
 بله:الیدان
 

 . خودمدونیسلام بر چاله م:نفس
 
 ؟يچطور پطور.سلاااام بازدم:الیدان
 

  بازدم؟یباز تو به من گفت:نفس
 
  بوددددهی دلم برات تنگیآج:الیدان
 

   من اصلایول:نفس
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  من بهتي نداراقتی اصلا لشششیا:الیدان
 

 . احساسات کنمابراز
 

 ؟یکنی نمتی مارو که اذي دادانی ایراست
 
  زد وگفتمیطانی لبخنده شهی

 
  شماي دادادی بایمن واسه چ.نههه:نفس

 
 .کنهی متی کنم اون منو اذتی اذرو
 
 .دهی چقدر منو عذاب میدونینم
 

 ی بدوناگه
 
 دونمی مدی من بعکنه؟هرچندی کارمیچ:الیدان
 
 ياری کم بتو
 

 دمیمنم جواب لطفاشو م.ارمیمعلومه که نم:نفس
 

  درصددددصد
 
 .یشی مزاحمم مي دارگهی دیاک"الیدان
 

  کار دارمی کن که کلقطع
 

  بامن حرف زدن کههی افتخارزمیعز:نفس
 
 .ي ندارتو
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 ی هااانيبا:الیدان
 

 . چالهيبا:نفس
 

 . ادامه بده و قطع کردمنذاشتم
 

 . خونهي بزنم توی گشتهی برم
 
 ) نکنهي خرابکارگهی ددوارمیام(
 

   کهزدمی خونه گشت مي واسه خودم توداشتم
 

 . خونه زنگ خوردتلفن
 

 الو؟:نفس
 

  خوشگلم؟يچطور.زمیسلام بر همسرم عز:سام
 

  گفت؟ی الان چنیها؟ا
 

 ؟یسلام توخوب:نفس
 

  باتو حرف زد وخوب نبود؟شهیمگه م:سام
 
 ی پارتمی بگم امشب قراره برخواستمیم
 

 .می تولد دوست دخترمه خواستم باهم برجشن
 
 ست تولددوگهیزنگ زده م. چقدر پروئهنیا

 
 . سابقگهیتازه نم.دخترمه
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 ؟ی کزمیباشه عز:نفس
 

 .دمی از مکثش فهمنوی جا خورد اانگار
 

 . خونه حاضرباشامی م6ساعت:سام
 

 باشه گلم فعلا:نفس
 

 يبا:سام
 
 .رونی نشونت بدم که صد تاجشن ازش بزنه بی جشنهی

 
  داره وگرنه چرا منو ببره؟ي نقشه اهی مطمئنم

  بپوشم؟ی حالا چخوب
 

 .  کمدمو باز کردمدره
 
 . کوتاه که تا زانوم بوددی لباس سفهی

 
 یی و بالاش طلای مدل عروسکنشییوپا
 

 . برداشتمبود
 
 . بودمدهی نپوششتری بنوی بار اهی

 
 .پوشمی منوی همهی عالخوووب

 
 من هنوز موهامم خشک5 اوه ساعتاوه
 

 دمی خودمو سابتونستمی تا میول.نکردم
 

 . کنم جاش بمونهفک
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  فريموها. فر کردميگودی بابموموها

 
 .ادی بهم میلیخ
 
 )قرمزاا( رژه قرمزهی شممیآرا
 
 . کم زدمیلی کرم پودر،رژ گونه خبا
 

   خوشگل درستشهی که مثل همچشامم
 کردم

 
 . کم ندارميزی چگهی دخوووب

 
 . شدميگری چه جی ولمااایخودمون

 
 یی هلونی که همچی به حال سامخوش

 
 . اومدهرشیگ
 

 ...نف.ینفس،نفس:سام
 

  بود سکتهکی بهم خورد نزدتاچشمش
 

 . بزنهناقص
 

 ؟ییهوووعمو کجا:نفس
 

 ي درست کردافتوی چه عجب قزهیچ..امم:سام
 
   عقب افتادهکردمی اون موقع فک منا
 



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 60 

 . منگولا بودهی شبافتیق
 

  کردمی نه اونقدراهم که فک منمیبی مالان
 
 یستی نبد
 

 ي وااگهی الان ممیکردی باش فک ممارو
 

 ي چه قدر خوشگل شدنفس
 
 . حرفا بزنهنی عمرا از انی نه ایول
 

 م؟یخوب بر:سام
 

 میاره بر:نفس
  سمتمی وراه افتادمی شدنشی ماشسوار

 
 . دوست دختررررشتولد

 
  شوادهیپ:سام

 
 نجای من قصد نداشتم امیگفتینم:نفس

 
 .نمیبش
 

 ؟ی اکیتو اونجا خواهره من:سام
 

 شه؟ی ناراحت مهی دخییاخ:نفس
 

 منم دوست ندارم اصلا اون ناراحت.اره:سام
 

 . شدری دمی برایحالاهم ب.باشه
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  کجاس؟گهی دنجای اواوووو

 
 دنیلولی هم مي مسته،مست بودن وتوهمه

 
  که داره سمتمدمی دختررو دهی دور از
 
 .ادیم
 

 . دارهیکلی چه هژووون
 
 .هی همه جاش عملیول
 
 .ی بدنش ني سالم توهی جاهی

 
  سمته سام و دستشو دوره گردنشاومد

 
 . ولباشو چسبوند به لباشانداخت

 
 . کردشی کمال تعجب سام هم همراهدر
 

 .پرووووو
 

 . والاهیزی خوب چخجالتم
 

   الان ازنی همخواستی دلم مپووووف
 
 . جا خارج شمنیا

 
 .داغ کردم. گرفته بودیلی خهواش

 
  لبخنده چندش اور زد و روبه منهی سام
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  گفت

 
  از عشقه من که حرفشونمینفس جان ا:سام

 
 . بودم طرلانزده
 

 . خواهره منه نفسنمی جان اطرلان
 

 . دستشو سمتم دراز کردطرلان
 

 سلام گلم من طرلانم خوشبختم:طرلان
 

 .هی ددمی فهماوووف
 

  دستش گذاشتمي توخی یلی دستمو خمنم
 
 . خوشبختم گفتمهی فقط و
 

 ي داريز نای ژووون اجیشام:طرلان
 
  زنهی ژوون چه با ناز حرف می اه شاماه
 

   لبخندههی و ی مرسهی تونستم فقط
 
 . بزنمی مصنوعیلیخ
 

 .میآره عشقم بر:سام
 

  من راه افتادني همو گرفتن و جلودسته
 

  خشگله خانم برو لباساتو اونجا درار:طرلان



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 63 

 
 یباشه مرس:نفس

 
  شکلک درآوردمهی پشتش رفتمی مداشتم

 
 دی بود دسادهی پسره که اونور تر واهی که
 
  شدکی لبخند چندش اور زد وبهم نزدهی

 
 ؟يدی مییافتخار آشنا.گریسلام ج:پسره

 
 نه.سلام:نفس

 
 گهی دی خوبنیاوا چرا پسر به ا:پسره

 
 .یداکنی پيخوای مکجا

 
 آقا لطفا برو اونور مزاحم نشو:نفس

 
 .شدمی گنده مشروبش خفه مي از بوداشتم

 
 . برو اونورگمیباتوام م:نفس

 
 .گهیادی؟بیکنیااا چرا ناز م:پسره

 
 گمی می چقدر تو زبون نفهميوااا:نفس

 
  خ و ا مي م ن
 

 خواستی دستم رو گرفت بزور مپسره
 

 . اتاق کنههی وارده
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  سامی حواسش به من نبود حتیشکیه
 

  صدانوی بود کسادی آهنگم انقدر زيصدا
 
 .دیشنینم
 

  کنم؟کاری چایخدا
 

 ي ولم کن هرکول دوهزارگمیم:نفس
 

 ...شاس. گرازيهووو
 
 ي خونو توي که بهم زد مزه یلی سبا
 

 . حس کردمدهنم
 

  خودت بود گفتم حرف نزنرهیتقص:پسره
 

   صدامویچکیکمک،کمکککککککک ه:نفس
 
 شنوه؟ینم
 
 .شمی موونهی دارم دگهید
 

  اتاقو باز کرد و منو پرتهی دره پسره
 

 . توشکرد
 

  بامندی امشبو باهی.خب خوشگله:پسره
 

 مگه بده؟.ی بگذرونخوش
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 خفه شو آشغال:نفس

 
 .خرمیجووون نازتم م:پسره

 
  برداشتورشی سمتم به
 
 

 فهمهیشرمی گاوم از تو بیعنی:نفس
 

 .ادی نممی چرا گردونمی نممن
 
 . شدالمیخیدبی شای لعنتگهی دای باه
 

 میدیمتر دوتامون پر2کی در نزديباصدا
 

  کنم شکستفک
 

 .ی که سامنی ااوووف
 

 ن؟یکردی می چه غلطنیشما داشت:سام
 

 نی امیکردی می چه غلطی چیعنی:نفس
 

 ..یگی بعد تو مکردی به من تجاوز مداشت
 

 ی دهنتو ببند که خونه حسابیکیتو:سام
 

 .رمیگی محالتو
 

 .. بابا من که:نفس
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  اعصابموی کافي به اندازه سسسیه:سام
 

 ي خورد کردامشب
 

 می بربپوش
 

  هنوز که زوده تازه کادوهارویاما شام:طرلان
 

 می هنوز باز نکردکه
 

  افتادطهی افرنی چشمم به اتازه
 

  یکی به خاطره دیتازه ما که نبا:طرلان
 
 از کارامون) به من اشاره کرد(گهید
 
 .میوفتیب

 
 .. چند بارستی معلوم نتازه

 
  که تو گوشش زدم حرفش نصفهیلیباس
 

 .موند
 

 یگی می چيبفهم دار.حرف دهنتو بفهم:نفس
 

 ???.... ي دختره ي خوردیتو چه گه:طرلان
 

 ننننیبس کن:سام
 

 می گمشو بپوش زود بربرو
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 نی از اشتری غرورم اجازه نداد بگهید
 

 . بمونماونجا
 
  سام رفتم و درو کوبوندمنهی سمته ماشبه
 

  سواررغضبی مهی کپي اافهی با قسام
 

 . شدنیماش
 

 کنهی مگای چرا انقدر بد ننی اوه ااوه
 

 .... مننیبب:نفس
 

 .میزنیدهنتو ببند خونه حرف م:سام
 

 نمونی بی حرفچی به خونه هدنیتارس
 
 . و بدل نشدرد
 
 . گاه سامی گاو بي از نگاه هاریغ
 

 نییگمشو پا:سام
 

 . خوب حالا هار نشویلیخ:نفس
 
  حرفو زدم سگ شد و دستمونی اتا
 

  کهنیی چنگ زد و پرتم کرد پاباشدت
 

 ادی بخوره و خون بواری شد سرم به دباعث
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 ؟یهووو چته وحش:نفس

 
 چت شد؟:سام

 
  حالمو بپرسهخوادی مثلامنگا
 

 ؟یخوبم شما خوب:نفس
 
 نمی نبودم که خون ببیی از اونای بچگاز
 

  و ضعف برمغش
 

 ی خونه که کارت دارم اساسمیپاشو بر:سام
 

  بگذرونهری خدا به خاوووف
 

  حرصنی اشدی داشت به من تجاوز ممثلا
 
 خوره؟یم
 

  هان؟ی داشتکاری چیتو با کام:سام
 

  نداشتمي جوون شما کاریبابا من با کام:نفس
 

  با من کار داشتاون
 

 منظور؟:سام
 

 ي چقدر تو خريواا:نفس
 

 درست حرف بزنااا:سام
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 ستمی نی دنمن
 
 

  خره؟ی دنیعنیخخخ :نفس
 

 حالااا:سام
 
  شدهی چنمی کن ببفی اول تعراز
 

 فی از اول تا اخر واسش تعرزوی چهمه
 

 کردم
 

  گوش دادلکسی ریلی خاونم
 

  توي و اومدي تو درو باز کردگهی دیچیه:نفس
 

  حالاکنمی آدمش مکروی مرتنیمن ا:سام
 
  با ناموس من کار دارهگهید
 

  تجاووووزی چاونم
 

 .خوب بابا آروم باش:نفس
 

  ناراحت باشم نه تودی من باالان
 

 چقدرم تو واست مهمه:سام
 
  لبخند زدم فک کنم دهنم جر خوردهی
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 ؟یراست:نفس
 

 ها؟:سام
 

  ناموس تو شدم؟یمن از ک:نفس
 

  ي که زنم شدیاز همون موقع:سام
 

 ؟یگرفت
 

  بخوابمرمی اصلامن مششیا:نفس
 

  تو اتاقم که سام گفترفتمی مداشتم
 

  شد؟یپ ماچ من چ:سام
 

 جاااان؟:نفس
 

  شد؟ی چزتی ماچه همسره عزگمیم:سام
 

 یی پرویلیخ:نفس
 

 ي ذره بهت رو دادم باز پرو شدهی:سام
 

  بکپبرو
 

 رفتمی ممیگفتینم:نفس
 

  ببندم؟ای يبندی دهنتو منیبب:سام
 

  چقدرنمیبی مکنمیالان که بک م...امم:نفس
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 ریشب بخ.اداای خوابم ممن
 
 .ي عقده اي اه پسره اه
 

 دارشدمی شکمم از خواب بي باصداصبح
 

 دی باشهی هممی اگه گذاشتن ما بخواباهههه
 
  شماااداری مزاحم بزهی چهی ي صدابا
 
 ي ساز روشن کردم و نشستم روییچا
 

 . تا درست شهیصندل
 

  جمع کردم کهزوی خوردم و مصبحانمو
 

 . مزاحمم اومدلهی موبايصدا
 
 هی که دننی  اااا
 

 هان؟:نفس
 
  بابا برادره بزرگترتشعوری بهیهان چ:الیدان
 

 . حرف بزندرست
 

 ؟یخوب.سلااااام داداشه گلم:نفس
 

  و بچه ها چطورن؟زن
 
 رسوننیخوبن سلام م:الیدان
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  سگه شما کجاس؟شوهره
 

 سره کاره:نفس
 

 ؟يکردی مکاریچ.اها:سام
 

  خواستمی بزاره می مزاحمهی اگه یچیه:نفس
 

 .نمی ببکری پماه
 
  شد؟ی چيدی ديوااا:الیدان
 

  احمد عاشقش شد؟ینه راست:نفس
 
  کهگمی اسکول اونو نميواا:الیدان
 

 ؟یپ چ:نفس
 
 یکنیبگم سکته م:الیدان
 

 گهیاه بگو د:نفس
 
 تهران...رانی اادی داره ملادیم:الیدان
 

 دروغ نگووو:نفس
 
 عمه گفت..هیااا دروغم چ:الیدان
 

  خدا عاشقتميوااا
 

  فعلازنگمیباشه من بعدا بهت م:نفس
 



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 73 

 ي بایاک:الیدان
 

  مبلي رو قطع کردم و انداختمش رویگوش
 
 
  جوووونآخ
 
 ومد؟ی ننی پس چرا ا1 ساعتاه
 
 رونی از فکر اومدم بدی کلي صدابا
 

  کردم سمته در خواستم فحشجهش
 

  ي صحنه دنی وآباد بهش بدم که بادجد
 

 وفتمی بود پس بکی رو  نزدروبه
 
 کنه؟یکارمی چنجای انیا

 
 ؟یخوب. گلمهیسلام بر اج:سام

 
 . از شوك دراومدمتازه

 
  خانم به اصطلاح محترمنیا.سلام:نفس

 
 کنن؟یکارمی چنجایا

 
 منظورت زنمه؟:سام

 
 ؟یچ..یچ:نفس

 
 . کردمغهی من طرلانو صگمیم:سام
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 ؟یزنی زر ميچرا دار:نفس

 
  کردمغشی زنمه،صی چیعنی

 
  به زن داداشتيخوایواااا نفس نم:سام

 
 ؟ی بگکیتبر
 

  باشزود
 

  کرد که هفت جد و آبادميجوی چشاشو
 

  جلو چشمماومدن
 
  قدم سمته طرلان رفتمهی

 
  لب طرلان بودي روروزمندانهی لبخنده پهی

 
 ومدی حرصم در مستری بکه
 

 مبارك باشه:نفس
 
  تنه به سام زدمهیو.  پوزخند زدمهی

 
  سمته پله ها رفتموبه
 

  گاو رفته واسه من زن گرفتهي کهیمرت
 
  گرفته بودمی خانم چه ژستيریکبی اشیا

 
  اتاقموننني توارینفس شام مارو ب:سام
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 ادی کش داد که حرصم درباتاقمونو

 
 وردمی من اصلا برومم نیول
 
  لبخند زدم وگفتمهی

 
 یباشه داداش:نفس

 
 خورمی کارش من حرص منی کرده مثلا با افک

 
  بگمدی بایول
 

 .زاااااارت
 

  وسمته اتاقشون راه افتادمدمی واسشون کششامشونو
 
  دربزنم؟یعنی

 
  در بزنمی باو واسه چنه
 

 . گاو سرمو انداختم رفتم تومثه
 

 . وامونده بوددهنم
 

  شوهره ماام ازاوناسانی ااووووف
 

  لحظه دلمهی لحظه،فقط هی راستش
 

  باشمي طرنی اهی جاخواست
 

 یکنیز مارو نگاه م بنی ايسادیچرا وا:سام
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 گهی بزار برو دغذارو

 
  بار بهم بر خوردنی اوليبرا
 
 ي جورنی فک کرده من کلفتشم انیا

 
 کنه؟ی رفتاره مباهام

 
 دیباشه شما به کارتون برس:نفس

 
  ترهمهم

 
 رونی و اومدم بدمی بهم کوبدرو
 
 
 نیاگه من گذاشتم شما امشب بخواب 
 
  سمته اتاقم رفتم و خودمو انداختمبه
 
 . تختيرو
 

 کارکنمی حالا چخوووب
 

 نه...ترسونمشونی مامممم
 

 نه...کنمی خفتش مطرلانو
 
  اصن وللشاه
 

  که گذاشتم رو بالش به خوابسرمو
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  فرو رفتمیقیعم
 
  بوداای چه خواب خوبشیآخ
 
  تخت بلند شدم وبه سمتهي رواز
 

 . اتاق رفتم و بازش کردمدره
 
  برعکس تصورمرونی در که رفتم باز
 
 .ي سام بود نه طرنه
 

 . راحتمبهترررر
 

 ونیزی رو خوردم و به سمته تلوصبحونم
 

  که زنگ در زده شدرفتم
 

  به در نگاه کردمباتعجب
 
 � باشه؟تونهی می کیعنی

 
 . باز کردمدرو
 
 . دهنم باز مونده بودجانی تعجب و هاز
 

 لاااادیم:نفس
 
 جووووونم خوشگلم:لادیم
 
  که روهوا گرفتتملادی بقل مدمیپر
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  بوددهی دلم واست تنگیلی خيواا:نفس
 
 ؟ي کرددای از کجا پنجارویا

 
  از اونریمگه غ...داداشه فضولت:لادیم
 

  هم هست که بخواد آمار بده؟ي اگهی دیکس
 

  توایب...معلومه که نه:نفس
 
  ساکشو گذاشت کنار در و اومد تولادیم
 

  از امشب نوبته منه که بچزونمتهاهاها
 
  ساممممآقا
 

 ؟یخونه گرفت:نفس
 
  مجبورنی همدانکردم،واسهینه هنوز پ:لادیم
 

  گفتی دنیعنیشت،ی پامی امروز بشدم
 

 ست؟ی نی تو و همسرت که مشکلواسه
 

 زمینه عز:نفس
 

  سامه بزارهنی اگه احالا
 

  چه  خبر؟گهیخوب د:نفس
 

 ؟ی نگرفتی که زن خارجاونجا
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 نه باو زن کجا بود:لادیم
 
 می حرف زديزی از هرچلادی شب با متا
 

 می فکمون گرم بود که متوجه نشدانقدر
 

 . اومد توسام
 

 ي من توگهی دنی خودتون تصور کنحالا
 

  بودم که درو سام باز کرد واومدلادی مبقل
 
 .تو
 
  بگذرونهری خدا امشبو بخیعنی

 ی من چه غلطي توخونه يتو دار:سام
 
 ؟یکنیم
 

 ؟يکردیکارمی چی داشتگمیم. بدهجوااااب
 

 به توچه؟:نفس
 

 ؟ی فضول منتومگه
 

  قدم عقبهی قدم جلواومد که هی سام
 

 رفتم
 

 نی زمي که زد محکم پرت شدم رویباچک
 

  صورتم بودي بودم و دستم روتوشک
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  کرد؟ی چه غلطنیا

 
 ؟ي خوردیتوچه گه:نفس

 
  به کل لال شدم و دوبارهشی بعدباچکه

 
  افتادمنی زميرو
 
  بود مارو نگاهسادهی ماست وانی الادمیم
 
 کردیم
 

  حقم داره اونم مث من توشکهالبته
 

 نفس دهنتو ببند تا جرش ندادم:سام
 

 یییییدیفهم
 

  هان؟یکنی رو من دست بلند میتوبه چه حق:نفس
 

 ؟ی منهیتوک
 

 ؟یعشقم
 

 ؟ی پسرمدوست
 

 ؟ینامزدم
 

  کاغذ کهکهی تهی دلتو به اون آهانکنه
 

 ؟ي خوش کردی شوهرممثلا
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  به شما بگم کهدی محترم من باي آقانه
 

 ستی من به تو اصلا مربوط نيکارا
 
 

 ااا نه بابا:سام
 

 .آره بابا:نفس
 

 .نمی صب کن بباصلا
 

  نگام کرد که ادامه دادمیسوال
 

 یکنی مییشما که انقدر منو بازجو:نفس
 

 گروی دیکی ی که رفتییه تو بدی بامن
 
  بگم؟ی چي کردغهیص
 
  ي که دهنش از فرط تعجب اندازه لادیم
 

 . شده بودغار
 

 . داشت بدبختحقم
 
 يخوایم..نیخوایم..زهی چگمیم..امم:لادیم
 

 نی برم به خاطر من دعول نکنمن
 

 ي بردیمعلومه که با:سام
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 ي نگاه بهش کرد که من به جاهی بعدم
 
 . شدسی شلوارم خلادیم
 
 نفس خداحافظ:لادیم
 

  سمته در که گفتمرفتی مداشت
 
 سااایوا
 
  نگاهم کرد کهی برگشت و سواللادیم
 

 گفتم
 
 

 يری نمجایتو ه:نفس
 

 مگه دسته توئهه؟:سام
 

 بله که دسته منه:نفس
 

 رمی بره منم ملادی ماگه
 

 یکنی غلط میلیتوخ:سام
 

 ي من حق آب خوردنم نداري اجازه بدون
 

  ي بزاردی بمونم بايخوایپس اگه م:نفس
 
  بمونهلادمیم
 

 واگه نزارم؟:سام
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  تو باهمي من و بابايفک کنم بابا:نفس

 
  نه؟کنیشر
 

 خوب؟:سام
 

 .خوب که خوب:نفس
 

  من و تو بهم بخوره قطعاي رابطه اگه
 

 خورهی پدرامونم بهم مي رابطه
 
  مخصوصاشهی باعث ضرر پدرامون منیوا
 

  منهي کارا رو دوشه باباشتری تو که بپدره
 
 

  که به ضرر باباتيخوایحالا تونم:نفس
 

  شه نه؟تموم
 

  رو بزرگی سره راههی که تومخصوصا
 

 . حق به گردنت دارهیلی وخکرده
 

 ی نه مهندس قلابمگه
 
 ي شکستن غرورشو جلوي وضوح صدابه
 
 دمی شنلادیم
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  مث آدم قبولخواستی به من چه مخو
 

  بمونهلادی مکنه
 

  بکنخوادی که دلت میاصلا هر غلط:سام
 
   کاراتونی باشه اادتی یول
 

  چشممون محوشدي سرعت از جلووبه
 
  نفسي کردی اشتباهیلیکاره خ:لادیم
 
 یییلیخ
 

 ی بزاره بمونخواستیبه من چه م:نفس
 
  شکستن غروره مردیفهمیتونم:لادیم
 

  مرگیعنی مرد هی واسه بهی غرهی يجلو
 

 تهی مرد غرور اولوهی واسه
 

 رونی توجه به من از در رفت ببدون
 
 دی درو بهم کوبو
 

  کردن؟ينجوری چرا انای اوااا
 
  واقعا من غرورشو شکستم؟یعنی

 
  به پروپامخواستی اصن به من چه ماه
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 .چهینپ
 
 دمی سمته اتاقم رفتم و درو بهم کوببه
 
 ی عصبانلادمی از دسته می چرا ولدونمینم
 

 ..بودم
 

 گرفت؟ی طرفه اونو مدی بای واسه چاون
 

 ادی مردا بدم مي به بعد از همه نی از ااصلا
 

 ي زدم شما جدادی حرفا زنی من از االبته
 
 .نیرینگ
 

  نفر ازخوابهی دادی دادو بي باصداصبح
 
 . شدمداریب

 
 . سامهي که صدانی اااا
 
 کنه؟ی دعوامی باکیعنی

 
  رفتمنیی باز کردم واز پله ها پادرو
 
 . که طرلانههههنیا

 
 . غرق خون بودصورتش

 
 ? سام زدتشیعنی
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 هه.. عشقشواونم
 

 سام:نفس
 

 . برگشتن سمتمهردوتاشون
 

  شده؟یچ:نفس
 

  به خون نشسته بهم نگاهي با چشماسام
 

  و گفتکرد
 

 نفس الان اصلاحوصلتو ندارم گمشو:سام
 

  تو اتاقتبرو
 

 کنهی مينجوری گفتم ای مگه من چوااا
 

  توجه نکردم و رفتم سمته طرلانبهش
 

 ؟یخوب:نفس
 

  نگاه بهم کردکه خشم و عجز روهی طرلان
 

  باهم داشتهردو
 

 اره خوبم:طرلان
 
  که بلند شه کهرمی دستشو بگخواستمیم
 

  شدهدهی از پشت به شدت کشدستم
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 . فردهی بقل ي افتادم توو
 
  زده شوورمیی چه ادکلنه خوش بويواا
 

  يخاك توسرت نفس الان موقعه :وجدان
 
 زاسی چنیا

 
 مگه من به تو نگفتم گمشو اتاقت؟:سام

 
  نفسیکنی مي انقدر باعصابه من بازچرا
 

 رمی که دعوانداره منیخوب ا..امم:نفس
 

  سمته اتاقم راه افتادموبه
 
  هاشهی مشیزی چهی نمیا

 
  چکهي که دوباره صدارفتمی مداشتم

 
 دمی رو شنسام

 
 

  نروگفتی که عقلم منیی برم پاخواستم
 

  ورفتم بالادمی رامو کشنی همواسه
 
  واسهرفتمی مدی باروزی من دی راستااا
 

 . نامثبت
 
 . فرصت ندارمشتری فرداهم که بتا
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   نفسسيواااا
 

 . و رفتم سمته اتاقمنی به زمدمی کوبپامو
 

 نجای ادی بانای من گشنمه به خاطر ااهه
 

 . شمحبس
 

 شت
 

  رفتمنیی بازکردم و از پله ها پادرو
 

  شده؟ينجوری خدا خونه چرا ايوااا
 

 .ستی نطرلانم
 

  گوشه نشسته بود و داشتهی ارمیسام
 
 دیکشی مگاریس
 
  الکلم تموم کرده بودي شهیتاش2
 

 . رو دستمونوفتهی برهی نمایخدا
 
  قدم به سمتش رفتمهی

 
 

 ؟ی عمو خوبيهو...سام...سااام:نفس
 

   قرمزشي اورد بالا و باچشاسرشو
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  رو شدمروبه
 

 نجای انی بشایب:سام
 

   قبولدمیترسی محکم گفت که مانقدر
 

 .نکنم
 

 . سمتش و بقلش نشستمرفتم
 

  دوره گردنم حلقه کرددستشو
 

 ادی که کم مونده بود استخونام بيجور
 
 . دهنمتو
 

 ؟ی من بدونی از زندگيخوایم:سام
 
  گفتمی سوالش تعجب کردم ولنی ااز
 

 اره..ار:نفس
 

 فی واسه تو تعرخوامی چرا مدونمینم:سام
 

 . شمی خالخوادی دلم میول.کنم
 

  مردههی ي جلوشبی تو دی وقتراستش
 

  غرورم شکستي اون حرفو زدبهیغر
 

  شکستبدم
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  بودی که سره راهی درك کنیتونیتونم
 

 . دارهی حسچه
 
  توسرت بزنه چهنوی که هروز برادرت انیا

 
 . دارهیحس
 
  همدرتوی چون تو هم مادرتو داشتیفهمینم
 

 . برادرتوهم
 

 ی من باشهی جایتونی نماصلا
 

 ... مننیبب:نفس
 

  فقط گوش کنسیه:سام
 

 سالم بود18 که من شی ساله پچند
 

 ستمی خونواده ننی اي که بچه دمیفهم
 

  پدرم منو به خاطر پول فروختنمادر
 

  ي همه ي که تویکس..ي به اعتماداونم
 
   سال ها کمبود مادر و پدرمو پرکردنیا

 
 واسم

 
   بر وقف مرادتيزی همه چشهی همیول
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 ستین
 
 ...  روز کههی

 
  واسم خبرخورمیداشتم قهوه م:سام

 
 . که مادر وپدرم مردناومد

 
 ی حساچهی کارکنمیدچی الان بادونستمینم
 

 . باشمداشته
 

 . بودی نامفهموم وگنگحس
 
 )گهیمامانشوم( اوردنای اونا منو به دنگفتمی طرف مهی از
 
  اونا منو ول کردن وگفتمی طرفم مهی از
 

 . چرا ناراحت شمرفتن
 
  و داغونی اون روز به بعدمن هروز عصباز
 
 ... کهنی تا اشدمی متر
 
 .می زندگي که رها اومد تونی اتا
 
 . دوسش داشتمیلیخ
 
 .. امادمشیپرستی میعنی

 دونستی که منیبا ا... کردانتی به من خاون
 

  رحمانهی بیلی خرمیمی بدون اون ممن
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 . ول کرد ورفتمنو
 
  زد وادامه دادنی پوزخندغمگهی

 
  خودشيباعشقش رفت به گفته :سام

 
  سال فراموشش کرده بود بهمهی بعده

 
 . که رها مردهدی رسخبر

 
 .. کرده بودتصادف

 
 ی حرصي شوکه شدم بعدش خنده اولش

 
 .نیگیدم و گفتم دروغ م کری عصبو
 
 . بودتی همش واقعیول
 

 . من مرده بوديرها
 
  کرده بود بازم دوسشانتی که بهم خنیباا
 

 .داشتم
 

 یکنی هم که فکر مي بگم ك اونقدروخلاصه
 
 .ستمی درد نیب

 
 ستی کارامم دسته خودم نی ولستمی نسنگ

 
  رو زدمی اون طرلان عوضيدی که دالانم
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 . بود که دردمو تازه کرده بودنی اواسه

 
  بهت تجاوزخواستی که می با همونبهم

 
 . کردانتی خکنه
 

 ...ی بهش نداشتم ولی البته حسمنم
 

 چونهی منو بپی دوست ندارم کساصلا
 
 . بدهي بازای

 
  شد؟رفهمیش
 

 .دمیمنظورشوفهم
 

 . تونستم سرتکون بدمفقط
 

 ...غهیص:نفس
 

  حرفمو بگم گفتي ادامه نزاشت
 

 کنمی باطلش مرمیبعداظهر م:سام
 

 . کنارم گذشتواز
 

  راحتچه
 

   طرفتم دلم واسشهی از ی هااا ولخله
 

 . سوخت
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 زاروی چنی من اي که برانجاستی اشیجالب

 
   کردهفیتعر
 

 هینی بشی پرقابلی رفتارش غواقعا
 
   که پرهيگاری جام بلندشدم و جاساز
 
  بود رو جمع کردممهی نصفه نيگارهایس
 

   درست کردم وسمته اتاقش راه افتادمغذاام
 

  به وجوده من مخصوصا الانکردمی ماحساس
 

 . دارهازی شدم که نمطمئن
 

 . کمکش کنمخوادی مدلم
 
  زدمدر
 

 اتویب:سام
 

 . پابازکردم و رفتم تودروبا
 

 ؟ي داريکار:سام
 

  اره واست غذاآوردمینی..خوب نه:نفس
 

  کردمفی برات تعرموی  چون  داستان زندگنیبب:سام
 

 نکهیواسه ا..نی نداره من فقط واسه اهوابرت
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 ؟ی چنکهیواسه ا:نفس

 
 رونیاههه اصن برو ب:سام

 
  بعداباهات کاردارمی ولیاک:نفس

 
 رونی اومدم بعی دنبالم که سرادی بخواست

 
  بستمودرو

 
 .. از امروز بیی حساهی ی چرا ولدونمینم
 
 ؟ی حسی نفس خفه شو چاه
 

  پس زدم و به سمته اتاقه خودم رفتمافکارمو
 

   حالنی کنم از ايکاری خوامی مامشب
 
 ي اعتمادي آقايای بدر
 
 ی زدم وزنگ زدم به دنیطانی لبخند شهی

 
   روی خودش و سامي دوستاي همه که
 

 . کنهدعوت
 
 .انی گفتم باسامان بارمی سامبه
 

   خودمم که تهراني تا از دوستادوسه
 

 . دعوت کردمکردنمی میزندگ
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  ومی کنی زنگ زدم که هم آشتلادمی مبه
 

  واسه جشن دعوتش کردمهم
 

 شهی می اگه بفهمه عصبانی ساممطمئم
 

  جشن گرفتمکه
 
 .گهی خوب واسه خودشه دیول
 

 . موند ورفت شرکتی ساعتهی یسام
 
 ادی و مرهی هروقت بخواد مگههی درهیمد
 

 .گهی نميزی چمیکس
 

  بپوشم؟یحالا چ: تموم دخترامشکله
 
 سادمی کمد واي ساعته الان جلوهی

 
  لباسه مورده نظرموگردمی می هرچیول
 
 .کنمیدانمیپ

 
  بپوشممممی چاوووف

 
 . خوبهنی اآهان

 
   ناز که حال ندارمیلی خدهی لباس سفهی

 
 .هی چه شکلبگم
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 .ادهی خوبه از سرشونم زنی همخوب

 
 نی و لباسو اشوی دوش گرفتم و آراهی

 
 دمی چرتو پرتارم درست کردم وپوشجور

 
 . شدمی عاولخوووب

 
 . که درست کردمخونرم

 
  پسره هرموقع دلش بخوادنی ايزی چهی فقط

 
 ؟ی کنه چری اگه دادیم
 

 . کهرهی مآبروم
 

 .دی خونه به صدا در اومد حول کرده بودم شدزنگه
 

  نکرده بودمي تاحالامهمون  داراخه
  خودمونه چه عجب زودهی که سامنی اااا
 

 .اومده
 

  فوق العادهي افهی باز کردم که باقدرو
 

 . روبه روشدمشیعصب
 

  هان؟ي فکر کردیتو راجبه من چ:سام
 

 موی از زندگزی چون چارتا چي کردفک
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  عاشقت شدم؟یعنی گفتم
 
  خانم هوا برت نداره من فقط واسهنه
 
 . شمی اون حرفارو زدم که خالنیا

 
 . غم و قصه هام کم تر شهکه
 
 ...دونستمینم
 

 ؟یدونستینم:نفس
 

  چرا مهموننمیحالا بگو بب...یچیه:سام
 

 ؟ي کرددعوت
 

  نفس؟هی کارات چنی ایمعن
 

  نکردم فقط گفتميبابا من که کاره بد:نفس
 
  حالت بهتر شهدیشا
 

  با بودن سامان حاله من بهتریعنی:سام
 
 شه؟یم

  ناراحتت کنمخواستمیبخدا من نم:نفس
 

 .یسام
 

 وفتمی اون مادهی یبه من نگو سام:سام
 

 .. رادهی:نفس
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  نگوگهیاره پس لطفا د:سام

 
  فعلا حاضرایباشه پس لطفا ب:نفس

 
  الانانی مهمون مشو
 

 .باشه:سام
 

 ي خوشگل شدیراست
 
 دنیسابی تو دلم قند ملوی کلوی حرفش کنی ابا
 
 شمی خوشحال مگهی هر حال منم آدمم دبه
 

  کنهفی ازم تعریکس
 

 ممنون:نفس
 

 خواهش:سام
 

  رفت بالا تا لباساشو عوض کنه منمسام
 

  به غذا برسمرفتم
 
  کردم که سام اومد خونهکاری چیعنی

 
  بود ؟ی عصبانقدر

 
 . باشه ازش بپرسمادمی

 
 .  در به صدادر اومدزنگ



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 100 

 
   کوچولو دوبارههی گفت شهی مبایتغر
 

 . گرفتماسترس
 

  شاد وشنگولي افهی که باز کردم قدرو
 
 . شدانی نماگهی وچند مرد دیدن
 
  کهالی داندنی من انقدر ذوق زده بودم از دیول
 

 .دمی اونا رو نداصلا
 

 اللللیدان:نفس
 
 ینفسسس:الیدان
 

 ی همو تف مالمیتونستی بقل هم و تاممیدی پربعدم
 

  میکرد
 

 )ادی از مسافرت می دنیوقت( مینیبی همه معادتمونه
 

 .میکنی کارو منیهم
 

 ..میدی از هم  دل کنقهیدق5 بعده بالاخره
 

 . توانی اون بدبختا بمیوگذاشت
 

  مهمون هاي ساعته که همه هی حدوده الان
 

 ی دارم کلفتينجوری ومنه بدبخت هماومدن



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 101 

 
  بددهی اعصابم خط خطیعنی کنمیم
 
  دارهزشی هي سامانم که بااون چشانیا

 
 .دهی قورطم مدرسته

 
 . کنمری تو گلوش گترسمیم
 

   که من دارمیفی ظرکلی هنی با االبته
 

 ..ی ولنیی پارمی مراحت
 

  خوشگلم؟یکنی فکر میبه چ:سامان
 

  گفت؟ی به من چنی ابله
 

 . تو سرش مثلا زن داداششمخاك
 
  بهش گفتم و از جام بلند شدمشی اهی

 
 . برم دستمو گرفتکه
 

 می من دست وپا چلفتنیدونی میی اونجاواز
 

  افتادم روش که گفتم بچه دارنیهمچ
 
  شهینم
 

 . افتادمشیی بدجاآخه
 
  یلی وخارهی اصلا به روش نمدمی دیول
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 ضی داره از من که تو بقلشم فلکسیر
 
 برهیم
 

 ؟ی ولم کنشهیم:نفس
 

  جات راحته نفسمنجای ازمینه عز:سامان
 
  و سام کجان؟ی دننی ااه
 

 اس؟ینجوریااا ا:نفس
 

 اوهوم:سامان
 

 .باشه:نفس
 
 . جمش کنهنوی سامه بگم انی به ادیبا
 
 . ندارممنوی اي حوصله گهید
 

   به زحمت از بقلش برداشتملمویموبا
 

 . امی چقدر پاووف
 
 . همه رارونی ارهی میک
 

   لحظههی که خوندمی امامو می پداشتم
 

 يقسمت مساو20 گوشم بهي پرده گفتم
 

 . شدمیتقس
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 ن؟یکردی می چه غلطنیشما دوتا داش:سام

 
 . جمع بستنی ادوباره

 
  بفهمونم بابا بهنی به ای به چه زبونمن
 

  چه انقدر خوشگم؟من
 

 .ختی رسقف
 
 . باحال شده بودیلی خالی داني افهیق
 

 .خورهی معلوم بود داره حرص مسرخخخ
 

 . نکردمي بخوره من که کاره بدخوب
 

 . حال بحث باهاشو نداشتمفقط
 

 ي رو پاش دختره یهنوزم که نشست:سام
 
.... 
 
  چکه جانانههی کردم و ی حرفش قاطنیباا
 

 . زدمبهش
 
  دلشی فکر کرده که هرچی باخودش چنیا

 
 گه؟ی جمع به من مي جلوخودیم
 

  ينجوری جرعت نداره بامن ای کساصن
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 .بحرفه

 
 . بود شکه شدهمعلوم

 
 .. هنگ بودنمی و دنسامان

 
 ؟ي بود کردي چه کارنیدختر ا:الیدان
 

 ی وقترتوی از برادره ما اولش که غنمیا..هه
 

  گذاشت کناردی بوسنی داد دسته امنو
 

  که از خواهرش دفاعنی اي به جاالانم
 

 نهیبی دوبار میکی ی که سالی از دوستکنه
 

 .کنهی مدفاع
 
 ؟ي بود کردی چه غلطنیباتوام ا:الیدان
 

  که دهنتو ببند که اصنیکی توالیدان:نفس
 

 .نمیبی رو توت نمیمردونگ
 
  که از من خواهرت،ناموستنی اهی جابه
 

 زدن..... که بهش انگی کندفاع
 
 یکنی دفاع ماروی نی ااز
 

 . از شوك در اومدسام
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  برداشتورشی عی سریلی حرکت خهی با
 

 . کتکم زدخوردمی و تا مسمتم
 

 واسه من آدم....  ،یآشغال عوض:سام
 

 ؟يشد
 

 .کنمی م؟آدمتیزنی ممنو
 

 گهی و چند مرده دالی سامان و دانبزور
 

  ازم جداش کننتونستن
 . زورخر
 
 . بودي خون جارينجوری دماغ و دهنم هماز
 

 خورهی مردا بهم مي داره از همه گهی دحالم
 
  که داره باوحشتدمی دلادوی دور ماز
 
 ..ادی سمتم مبه
 
 ؟ینفس خوب...نفس:لادیم
 

 . گنگ شدصداش
 

  و ازدمیشنی نمیچی هگهی که ديجور
 

 . رفتمحال
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 . تونستم چشمم بازکنمی سختبه
 
 خوردی به چشمم ممی بد مستقیلی نوره خهی

 
 . چشمم رو کامل بازکنمتونستم

 
  ي افهی رو که باز کردم باقچشمم

 
   و ناراحت و پر استرسی دنناراحت

 
 . روبه رو شدمسام

 
 يبابا دختر توکه مارو نصفه جوون کرد:الیدان
 

 ؟ي نبودی توکه نازك نارنجاصن
 
   جلبیخواستی مطونی شده شیچ
 

  آرهه؟ی کنتوجه
 
  جو ر عوض کنهخوادی مدونستمیم
 

  نفس؟یخوب:سام
 

  لحظههی جملرو با ترس گفت که نی اانقدر
 
  خودم و سام شک کردمبه
 

 .خوب اره خوبم:نفس
 

  و ازدی کشی نفس از سره آسودگهی سام
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  رونی رفت باتاق
 

  چش بود؟نیواا ا:نفس
 

 کنه؟ی ناز منی الان حالم بده امن
 
 .بهش حق بده:الیدان
 

 . شده بودنگرانت
 

 نگران؟؟...هه:نفس
 

 شه؟ی زده ناکارم کرده بعدنگرانمم مخودش
 

  والابهیعج
 
 .منم واقعا متاسفم:الیدان
 

 راستش سامان گفت اون گفته...راستش
 
  کردفی تعرانوی و خلاصه جرینیبش
 

 ؟ي خواهریبخشی ممن
 

 مونهی پشیلی سامم خبخدا
 

  بخوره تو سرتونتونیمونیپش:نفس
 

  برم واسهي من فردا چه جوری دنیراست
 

  نام؟ثبت
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  من برم؟شهینم:الیدان
 

 .دونمینم:نفس
 شهیرمی دگهی برو دالیدان:نفس

 
 باشه بابا انقدر غر نزن رفتم:الیدان
 

  خوابالورو از خوابالهی داننی ابزور
 

  کردمداری بنازش
 

  اتاقم زده شددره
 

 بله:نفس
 

  تو؟امی بشهیسامم م:سام
 

 ایآره ب:نفس
 
  منهی کتکا انگار بهش ساخته جانی به ابه
 

 . شدهمودب
 
 . اومد توری آروم و سربه زیلیخ
 
  شروع کرد به حرف زدنو
 

 نفس؟:سام
 

 . نکردم ورومو کردم اونورنگاش
 

 خوادی دلش می هرغلطشعوری بي پسره
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 ی منت کشادی بعد مکنهیم
 

  ازت معذرتومدمی نفس من ننیبب:سام
 

  کارنی بر ایلی کنم چون اصن دلیخواه
 
 .نمیبینم
 

 يکردی غلط مي من بودهی اگه جاتوام
 
 يکردی کارو منی همیول
 

  گرد شده نگاشي سمتش و باچشابرگشتم
 

 کردم
 

 . بشر پروئهنی آخه اچقدر
 
  شفااااایخدا...
 

 .نهی سنگه پا قزوی نروکه
 

  جلوش لنگ بندازهدی سنگه پا بااصن
 

 . خونهمیپاشو بر:سام
 

 . انداختم رو سرمصدامو
 

  فکری خووونه؟توباخودت چامیب:نفس
 

  هان؟يکرد



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 110 

 
 ری کس گی دختره تنها وبهی ي کردفک
 يآورد

 
  به سازت برقصه؟ی گفتی هرچکه
 
 .ستمی آقا من از اوناش ننه
 

 هی ي سواد بمونم تا باتو توی بحاضرم
 

 .ی کنم روانی زندگخونه
 

 آشغال
 

 .دمیشنی شدن دندوناشو مدهیی سايصدا
 

 . دندوناش بشکنهشااللهی ااصن
 

 ی وحشهی عوضآشغال
 

   نگفتميزی که بهت چنجاشمیتاهم:سام
 

 .ي پرو شديادی کنم زفک
 

  ترنشدم نفسیپاشو تاعصبان...پاشو
 

 امیام،نمیام،نمینم:نفس
 

 ؟ياری درميچرا بچه باز:سام
 

  کل کل هانی از اولشم بهت گفتم از امن
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  بچگونه متنفرميای بازولوس
 

  باهات دعواکنمخوامی پاشونمپس
 

 ؟ی کنکاری چيخوای منی بدتر از اگهید:نفس
 
 ) صورتم اشاره کردميبه زخما(
 

 ؟ی دعواکنياخوی مبازم
 

 گهیاهه بس کن د:سام
 
 . به لالات گذاشتم هوا برت داشتهیلی ليادیز
 

  که در بازرهی سمتم ودستمو بگادی بخواست
 

  اومد توالی و دانشد
 دمی سام ترسهی کرده بود که من جای اخمهی

 
  چه خبره؟نجایا:الیدان
 

  خونهامی نمگهی خانم ناز کرده میچیه:سام
 
 من باتوحرف نزدم:الیدان
 
  خواهرم بودمبا
 

  شدنیرتیچه عجب آقا غ...هه
 
  بود وسادهی ماست وانی الان که اتا
 

 .کردی نگاه مفقط
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 چته تو؟:سام

 
  چته؟یپرسیتازه م:الیدان
 
 ي ناکار کردلی دلی خواهرمو بيزد
 
  چته؟یگی مبد
 

  آشغالی انداختي به چه روزنی ببصورتشو
 
 می به تو اعتماد کردما
 

  پسفطرتی آدممیکردی مفک
 

 الیحرف دهنتو بفهم دان:سام
 

  حرمتامون بشکنهنزار
 
 يشکسته خبر ندار:الیدان
 

 .بسه:نفس
 

 رمی مالی بادانمن
 
  من فدات شم ببخش منو کهیاله:الیدان
 
 ي افتادزی همه چی آشغال بنی اریگ
 

 ااایری تند مي دارگهید:سام
 
 الی ناز بقل چشمه دانیلی بادمجون خکی و
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 کاشت

  سمتهدمی و از جام پردمی کشغی جهی
 
  شده بودنی که الان پخش زمالیدان
 

 ؟ی خوبیداداش:نفس
 
 خوبم زود برو لباساتو بپوش:الیدان
 
 ی نامرد باشنی اشی پنی از اشتری بدینبا
 

 باشه:نفس
 
 دمی لباسامو پوشی سختبه
 

  که سامرونی بمیرفتی از در ممیداشت
 

  دستمو گرفتمچ
 

  شوهرشي از خونه ری غرهی نمیینفس جا:سام
 
  به خواهرهفتوی دسته کثنکهیاول ا:الیدان
 

  نزنمن
 

 نمیبی نمي کدوم شوهر من شوهردومم
 
 نمیبی نمي مردیعنی

 
  که دست رویدونی خودتو مرد متو
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 ؟یکنی تر از خودت بلند مفیضع
 

 . نکردمیمن کاره اشتباه:سام
 

 .نیبفهم
 

   مردههی زنت تو بقل ینی تو اگه ببخوده
 
  که اون مرد دشمنت باشهگسید
 
 ؟یکنیکارمیچ
 
 ي اعتمادي آقاکنمیزود قضاوت نم:الیدان
 

 ي بود واست همسرومدهی نفس ندرضمن
 

  واسه درسش اومده بودکنه
 

 هی شهی پسی صلاح نگهی الان دکه
 
  بافشی که تکلي ارهی زنجي وونهید
 

  بمونهسی معلوم نخودش
 

  الانم که نزدمت فقط واسه حرمتدرضمن
 
 ... بود کهی چند سال دوستنیا

 
 . خراب شه که شدخواستمینم:الیدان
 

 . اونوربرو
 



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 115 

 نی شما که عقد دائم نکردتازه
 

 . میکنی مباطلش
 

 .نیگرفتی بود طلاق ممیدائم
 

 .برو.باشه:سام
 

 نمتی ببخوامی برو گمشو زودتر نماصن
 

 . نهنی شما بگوونسی دگمی ممن
 
 می رو جمع کردلمی وسامی وسام رفتالی دانبا
 

  قرار شدهدمی درسمو ادامه مگهی دساله
 

 .می برگردنای بامامان اگهی دساله
 

 ستی معلوم نيزیفعلاچ. بشه بخونماگه
 

 : سال بعدسه
 

 ؟يمامان حاضر:نفس
 

 آره بابا اومدم:مامان
 

 رونی سه ساله که من از اونجااومدم بالان
 

  سامهشی از پمنظورم
 

  تهران که منمی سال بعدش برهی بود قرار
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 . بخونمدرسمو
 
 . قبول نکردنیول
 

  هروقتشهی قبول نمکنن قانونه نممعلومه
 

  شمالیخی برم هروقت نخواستم بخواستم
 

  بهتون بگم قرار شده امسال برم کهخلاصه
 

 . بخونمدرسمو
 

  منو ساممي غهی رفت بگم صادمی یراست
 

 . شدباطل
 
 می مامان وبابا به درخواسته من نگفتبه
 

 میچراجداشد
 
  سام خرابي رابطشون با باباخواستمینم
 

 .شه
 

 . به ضرر بابام بودنی اچون
 

  خوب شدنگهی صورتمم که الان دي زخماراجبه
 

  از پله ها افتادممیگفت
 

 . مامان اون روز چه کردکه
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 ری بخادشی یییآخ
 

  ماماني کتک خوردنام نهااا کاراالبته
 

  که هرمیری نمنی شد باماشریخانم د:بابا
 

 .ي بری خواستوقت
 

 بدووو
 

 گهیاهه اومدم د:مامان
 
 می شدنی سوار ماشی مامان وبابا ودنبا
 

 می سمته فرودگاه روندوبه
 

  که کتاب دستممای از اول تا آخر هواپمن
 

 خوندمی و داشتم رمان مبود
 

 . گناهکاررمان
 

 کنمی مهی رمان بهتون توصنی امحشره
 

 دشی بخونحتما
 
  حرصمیلی که از دلارام خیی جاهاهی یول
 
 ي آرشام بدبخت لجبازنی همش بااگرفتیم
 
 .کردیم
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 ي بومی شدادهی که پمای هواپاز
 

 . و دم خفمون کرددود
 

 .گرفتی که همش دهنشو ممامان
 

   آب ونجایاه اه خفه شدم چقدر ا:مامان
 

 . گندههواش
 
 دمی مرد قدبلند وچهارشونه دهی دور از
 

 ادی داره به سمتمون مکه
 
 . که سامهنی اااا
 

  شکسته تر شدهچقدر
 

 سلام:سام
 

  منی خوش جوابشو دادن ولي و بابا با رومامان
 

 .الیودان
 
 .می دادی سلام خشک و خالهی

 
 ؟يسادی وانجای بابا سامه هاا چرا االیاا دان:بابا
 
  کجادونمیفقط نم..نمشونیبیبله م..هه:الیدان
 
 سمی وادیبا
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  توچته؟یدن:بابا
 

  عصابش خوردهکمی ستی نيزیبابا چ:نفس
 

 ينجوری عصابش خورده اشهی نملیدل:بابا
 

   کنهبرخورد
 

 م؟یاشکال نداره بر:سام
 

 م؟؟یبر:نفس
 

 نیکنی می من زندگییشما خونه روبه رو:سام
 

 ؟ییییییچ:نفس
 

 گهیاا دختر چته آره د:بابا
 
  کهی به ما لطف کردن واسه مدتشونیا

 
 .میکنی می زندگنجایماا
 

 . رو اجاره کردنشونیی روبه روخونه
 
 لطفف کردن:الیدان
 

  تابلو بوددادی مهی کناهی بوحرفش
 

  رفت و دستهی چشم غره به دنهیبابا
 
 

  مهندسنی گرفت وبرد سمته ماشمامانو
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 . شدمنشی ناچار سوار ماشبه
 
  نی سوار ماشی از وقتالمی داني افهیق
 

 . توهمهشده
 

  بابای که با سام دعوا کردن ولزنهی موداد
 

  سره صحبتهی و ارهی به روش نماصلا
 
 .کنهی چرتو باز ميها
 

 هی دوسه بار نگام کرد و نهیی از تو آسام
 
  برام زد که واقعا واسمي لبخندمچهین

 
 . بودبیعج
 
 گانس سامو لبخند؟محاله7 بی عجااز
 

 نی من زود تر از همه از ماشسادی که وانیماش
 
 . شدمادهیپ

 
  لطفتونو جبراننی اي چجوردونمیواقعا نم:بابا
 

 ي اعتمادي آقاکنم
 

  سامنی پسرتونم لطفا بهم بگگهیمن د:سام
 

  چه زود  پسر خاله شداوهوع
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 کردمی مکارشی داداشه من بووود چنی ااگه
 

  آوردشانس
  به بعد توهم بهنیباشه پسرم پس از ا:بابا
 

  بگو بابامن
 

 چشم:سام
 

 ي پاره کردناکهی تعارف تنی اي حوصله
 

  سامو نداشتميای و پاچه خواربابا
 

 خونه کجاست؟:نفس
 

  لحظه صبر کن دارم صحبتهیاا دخترم :بابا
 
  زشتهکنمیم
 

  تونی بري شمام خسته اگهینه د:سام
 
  درو واسمون باز کردو
 
 خواب2 يمتر160 حدودا ي خونه هی

 
 می اتاق بخوابهی تومی مجبور بودی دنمنو
 

  نی من رو تخت اون رو زمالبته
 

  بحثنی سره هممی الانم داشتکه
 
 میکردیم
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 خوابمیمن رو تخت م:نفس

 
 من من من:الیدان
 

   خرسیزنی بچه ها حرف منیچرا ا:نفس
 

 گنده؟
 

  هم روگهی دخوابمیمن رو تخت م:نفس
 

  نحرفحرفم
 

 ن؟یمگه شما دوتا بچه ا نیبس کن:بابا
 

  بزرگگهی شما دنی خجالت بکشزشته
 

 .نیشد
 
 یکنی مکاری چنیبب:الیدان
 

 زشتههه
 

 دی دراز کشروتخت
 

  منهی آقائه اونجا جايهووو:نفس
 
 میخوابیاصن باهم م:الیدان
 

  توبخوابم؟شی من پی چیعنی شهینم:نفس
 
 می ما دوس دختر دوس پسره؟مگهیمگه چ:الیدان
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 ؟یکنی مينجوری اکه
 

 ماای خواهر برادریناسلامت
 
  خرم کردتی ترتببه
 

 دنی خوابنی متنفر بود از زمچون
 
 نای و اگه به بابا اارمی من کم نمدونستیم
 

 رنیگی اونا طرفه منو مبگه
 

 ییدن:نفس
 
 هووم؟:الیدان
 

 ؟یدونستیتوم:نفس
 
 و؟یچ:الیدان
 

 و؟ی نه کویچ:نفس
 
  توهم و گفتدی اخماشو  کشالیدان
 
 دونستمی نمرینخ:الیدان
 

 باشه بابا نخور:نفس
  ماهه که کارم شده دانشگاه رفتنهی الان

 
  خونه اومدنو
 



           رمان همخونه شیطون من                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 124 

  سامم به کل باهام عوض شدهرفتاره
 

  طرزه نگاه کردنشمخصوصا
 

 خاصههه
 
  دوستم سحر از فکر دراومدمي صدابا
 

  تو؟ییکجا:سحر
 

 نجایهم:نفس
 
 آره جوون خودت من ترو نشناسم که:سحر 
 

 خورمی مواری دنی جرزه همهی لابدره
 
   سحرهمون روزه اول دانشگاه دوستبا
 

 شدم
 

 هی اهی باحال و پایلی خدختره
 

 رمی مگهی من ديسحر:نفس
 

 باشع گلم:سحر
 
   کردم و به طرفی سحر خداحافظاز
 

  کهيزی دانشگاه رفتم که از چدره
 

 کارکنمیونده بودم چ مدمی روم دروبه
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 کنه؟یکارمی چنجای انیا
 

 دشونی آقا اومدن دنبال دوس دختره جدحتما
 

  از کنارش رد شم که صدام زداومدم
 
 

 صبرکن کارت دارم...نفس:سام
 

  سمتشبرگشتم
 

 بله؟:نفس
 

  باهات حرف بزنمخوامیم:سام
 

 انهی بود دو دله که بگه معلوم
 

 خوب بگو:نفس
 

 شهی نمنجایا:سام
 

 شهی نمنجای ای چیعنی:نفس
 

 می برای نکن بي لجبازکنمیخواهش م:سام
 
 می حرف بزنيزی چی شاپی کافهی

 
 .. من اصلایول:نفس

 
  منيدیخواهش کردم نفس تو تاحالا د:سام

 
  خواهش کنمی کساز
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 اووف باشه:نفس

 
  شدنی شدم،اونم سوارماشنشی ماشسوار

 
  کهیی سرعت ممکن به جانیشتریوباب
 
  بره روندخواستیم
 

 هووو چته آروم تر برو:نفس
 
   که فک کنم داشتدی کشقی نفس عمهی

 
  نگهيزی چکردی میسع
 

 چشم:سام
 
 صدری غار علي لبخند زد که دهنم اندازه هیو
 
  موندباز
 
  کجا و اون سام مغرور کجا؟نیا

 
  انگار نبود من بهش ساختهولیا

  شووادهیپ:سام
 

  هم نشدقهیدق5میدیچه زود رس:نفس
 

 گهی دمینیماا:سام
 

 کی کاملا شهی جاهی می سالن شدوارده
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  بودییای روو
 

 ستی نچکسی چرا هنجایا:نفس
 

 عی سری ذره استرس گرفت ولهی انگار
 
   حالته قبلش برگشت و گفتبه
 

 یفهمیم:سام
 

  گارسون اشارا کرد که برهوبه
 

 شنومیخوب م:نفس
 

 من.. بگميراستش چطور:سام
 
  وگفتدی کشقی نفس عمهی

 
 دوست دارم:سام

 
 ها؟:نفس

 
  دوست دارمگمیم:سام

 
 حالت خوبه؟:نفس

 
 دونستمی اون لحظه نمي کردم توهنگ

 
 کارکنمی چدیبا
 

  من واقعای باورت نشده ولدونمیم:سام
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  دارمدوست
 
  حتما نشدهیعنی باورت نشه دیشا
 
  من واقعا به توعلاقمند شدم نفسیول
 
 دمی فهمی رفتشمی تو از پی از وقتنویا

 
  و ادامه دادنیی انداخت پاسرشو

 
  که کردم واقعا متاسفمییو بابت کارا:سام

 
 ؟ی متاسفنیهم:نفس
  اون چندهی من تویدونی مچیتوه:نفس

 
 دم؟ی کشی چوقت

 
  دوستام نگاه کنمي تو روتونستمینم
 

  داغون کرده بودافموی قچون
 

  برمتونستمی نمابونی تو خاصن
 
  کردمی شرکت نمی جمعچی ههیتو
 

  آشغاله پست بودهی خاطره توهی فقطم
 
 ختنیری می حرفام اشکام مث جي آخراگهید
 

  چی به خودم قول داده بودم نذارم همن
 

 ...نی اما اارهی اشکنو در بیآشغال
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 کنمی مهی دارم گردی بلند کرد دسرشو

 
 کردی گرد شده نگام مي داشت با چشافقط

 
  ی نگاه کندمی بامعلوم

 
  خوشحالهی تو دلش کلالان

 
 گهی راست مدمیشا
 

  تر شدمجی بودم گجی کلاگاههه
 

 کنه؟ی منکاروی چرابامن انی اایخدا
 

  عاشقم کنه بعدم ولم کنهخوادی محتما
 

  کور خونده عمرا گولشو بخورمی ولبره
 
 
 ؟ی اگه راست بگه چیول
 

  بودم که گفتری باخودم درگي نجوریهم
 

  باورت نشده حتمادونمی منیبب:سام
 
 گمی دروغ میکنی فکرمای

 
  باورم کن تمام حرفام راست و از تهاما
 

  بودقلبم
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  بهم بدهگهی فرصت دهی کنمی مخواهش
 

  چندوقتنی اي من توکنمیخواهش م..نفس
 
  چقدر دوستدمی فهمیکه رفت 
 

  و وابستت شدمدارم
 

  و منم باور کردمیتو گفت...هه:نفس
 

 تونهی مي مدت کم چطورنی اهی توادم
 

  بشه؟عاشق
 

 ستی نی من مخملي گوشاپشته
 

 خداحافظ
 

 ارمیمطمئن باش بدستت م:سام
 

  پنبه دانهبندیشتر درخواب ب:نفس
 

 دی دمیخواه:سام
 

 ي بامینیبیم:نفس
 

 رسونمتیم:سام
 نی مخالفت نداشتم واسه همي حوصله

 
  کردمقبول

 
  بودمزاری بنی ماشي سکوت تواز
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 ؟ي آهنگ بزارشهیم:نفس

 
 چشممم:سام

 
  بامرامسلااااام

 
   باورامهی شبيشد
 

 کنمی دلو رو مآسه
 

  توبرامی برقصتاکه
 
 م؟ی کیدونیم
 

 ی تهدوباره
 
  ی خاصیگی مبم
 
 دونمی خودم منویا

 
  آره؟یخواستی متومنو

 
 دونمی خودم منمیا

 
  معلومه نه؟بمی عجااا
 

  بهونمدنباله
 

  زمونمالیخی فقط بزنم بکوبم من بکه
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 می دوره هم جممی هممثل
 

   خوبحالمون
 

  جورمدمون
 

 می بهترتوهمه
 
  ی که چقدر بامرامي وااااا
 
 

  ی باورامهیتوشب
 
 نهیری به کامم شایدن
 
 ی که توباهامی وقتتا
 
  دادم که از چشمهزی ري ذره قراهی

 
  لبخند که دله آدم ضعفهی دور نموند سام

 
  نرفتیلی من خی زد ولرهیم
 )اره جوون خودم(
 

 میدیرس:سام
 

 می که رسوندیمرس:نفس
 

 قابله عشق تورو نداره:سام
 
 دمی بار تو عمرم خجالت کشنی اوليبرا
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 نیی انداختم پاوسرمو
 

 خجالتتو بخورم:سام
 
 سلام:الیدان
 
  شدمتی خدمی فهمی دني صدابا
 

  خدافطگهیمن برم د:نفس
 

  بدوبه سمته خونه رفتمبدو
 

 ی چرا انقدر هولیسلام نفس:مامان
 

 ستی نيزیسلام مامان چ:نفس
 

  سمته اتاقم رفتموبه
 

  نفس چته؟بابا
 

 ؟یکنی مينجوری اچرا
 

 ه؟ی من فازم چاوووف
 
 اه خسته شدم... بارهی بار ازش متنفرم هی

 
  کرد و رفتری درگشعوری بفکرمو

 
   ولباسامو عوضدمی کشقی نفس عمهی

 
  رفتمییرای وبه پذکردم
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  من چطوره؟ي خره یدن:نفس
 

  چرا انقدر اخماش توهمهنی اوه ااوه
 
  اتاق کارت دارماینفس ب:الیدان
 
  دلم بزارمي کجانویا

 
  راه افتامدنبالش

 
  درو بست و دستمو گرفت و نشستالیدان
 

 روتخت
 

  گذاشت رو پاشمنم
 
  بود سام به منی خرفا چنینفس ا:الیدان
 

 ؟ي سامو دوست دارگفت؟تو
 

 من؟؟؟
 
 

  بهت گفته؟یمعلومه که نه اون چ:نفس
 

 يگفت دوست داره توام دوسش دار:سام
 
 یکنی ازش فرار میول
 
 ي دوسش داریدونی خودت نمگفتیم
 
 ي دوسش داریول
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 برو بابا من اگه دوسش داشتم:نفس

 
 گفتم؟ی مدی نبای چواسه

 
 دونمینم:الیدان
 
 دمی من عشقو تو چشاش دیول

 ال؟ی دانیگی مي داریتوچ:نفس
 

  صورتمو ترکوند خوبه خودتماون
 
  درستی اون حال روانیدونیم
 

 نداره
 
  چند وقت همشنی اياون تو...اره:الیدان
 
 رفتهی روانشناس مشیپ

 
  کاملا خوب شدهوالان

 
  فقط به خاطر نفس رفتمگفت

 
  نداشتم کهی به زندگيدی موقع اماون

 
  الان نفس هستی ولنرفتم

 
 بش راجی ولکنمی مجبورت نمنفس

 
  کن خوب؟فکر
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 دمی قول نمی ولکنمیفک م:نفس
 
 می برای بشم بمی من قربون آجي االیدان
 

 شهی الان مامان غراش شروع مناهار
 
  و هر روز سامگذرهی ماه از اون روز مکی

 
  دمه دانشگاهای ادی خونمون مای

 
  وحراست دانشگاهمدهی که بابا فهميجور

 
 دهی مری گیه
 

 یدونی هرجور خودت صلاح مگنی منای ابابام
 

 رمی من هنوز باخودم درگی ولنی راضهمه
 
  دوسش دارم از طرفگمی طرف مهی از
 
 ...گهید
 

  بهش نگاهنکهی زنگ خورد بدون المیموبا
 

  جواب دادمکنم
 

 س..ف..ن:سام
 

 کردمی احساس مومدی بد میلی خصداش
 

  افتادهی اتفاقواسش
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 ؟یالو سام خوب:نفس
 

 ...هه..ما..تا...گه ..ا..تم..گف...ته ..د..ای...نه:سام
 
 کشمیم...خودمو... ینکن...قبول ..گه..يد
 
  وبه سمته خونشدمی نشنيزی چگهید
 

  افتادمراه
 

  باشهوفتادهی نی واسش اتفاقکردمی فقط دعا متوراه
 

 آقا لطفا تتد تر برو:نفس
 

 ن؟ی از اشتری بگهیخانم د:راننده
 

  شوادهی پيخوای نماگه
 

  افتادمی چه آدم زبون نفهمری گهاهه
 

 کنمی ازتون خواهش میباشه ول:نفس
 
 ی مرگ و زندگهی پادی ذره تند تر برهی

 
 وسطه

 
  کردشتری ذره سرعتشو بهی رانندهه

 
 رهی لاك پشت ممث

 
  چونه زدنی با کلدمی رسقهیدق5 بعده
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  رانندهبا
 
  چرا بازه؟در
 

 ...سا..سام....ساااام:نفس
 

  نی رو زمی سام خوندنی با دحرفم
 
 

  موندنصفه
 

 ؟يکارکردیاحمق تو باخودت چ:نفس
 
 
 ووونه؟ی دي کردکاریچ
 

 . هقم بلند شده بودهق
 

 ..گفته...دارم...دوست..م..بود..گفته..گف:سام
 

 ترو...من...نفس...تونمینم...تو..یب..بودم
 

 ..میبزار بر... نگوبزاريزیتروخدا چ:نفس
 
 یواست خی هرچيخوب شد..مارستانیب

 
   خوب؟بگو
 

 ..بتونم...نکنم..فکر.من...نفس:سام
 

  لبش تا ادامه ندهي گذاشتم رودستمو
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 تروخدا:نفس
 گهی حرف نزن دينجوریاهه ا:نفس

 
 یشی خوب ممارستانی ببرمتیم
 

  برداشتم و به اورژانس زنگلمویموبا
 

 .زدم
 

 . سام تو دستم بوددسته
 
  حس شدی دستش بدمی دهوی

 
  از دستم افتادو
 

 سام... نخوابکنمیسام خواهش م:نفس
 

  نخواااابینخواب لعنت...نخواب
 

  دوست دارم نخوابمن
 

 .  دو روزه که سام تو کماستالان
 
 . خوبهیاتی حمی علاگنی دکترا میول
 

  از مرگهشتری خوب شدنش بوامکانه
 

  همش کارم شده دعا کردن واسشمنم
 

 . شکسته شدهیلی خباباش
 

  باهامخوادی گفت مدی فهمی وقتسامان
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 . بزنهحرف

 
  اونروز از قصد اون کارو کردهگفت

 
 می زده به زندگوگند

 
 ... کارو نکرده بودنی اگه اون ادیشا
 

 گهید...می نبودتی وضعنی اهی توالان
 
 . اگه ها خسته شدمنی ااز
 

  بعده خوب شدنه سام برهخوادی مسامان
 

 کایآمر
 
  ندارمي اندهی من آنجای اگهیم
 

  الان نشستم تونمازخونه ودارم دعامنم
 
 کنمیم
 

 می ماهمو دوست داردی فهمی وقتبابا
 

  بلافاصله بعده خوب شدنه سامگفت
 

 میکنی ازدواج مباهم
 

  از خداخواستهمنم
 
 ) خودش زدهربهی سام تدنی سام پرسهی راجبه خودکشایبعض (
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 نفس...نفسسس:اریسام
 

  شده؟یچ..هیچ:نفس
 

 سام..نفس:اریسام
 

  شده؟یچ.. یسام چ..سام:نفس
 

 سام بهوش اومده...نترس:اریسام
 

  که گفته نفس بودهمی اسمتنها
 

 رمی گاز بگنوی زمی مونده بود از خوشکم
 

  ي شکرت واااایخدا
 

  بدو سمته اتاقه سام رفتمبدو
 

 نفس..نف:سام
 

 عشقمم...جاان نفس:نفس
 

 نفس تو؟:سام
 

 اوهوم:نفس
 

  باهات حرف بزنمخوامی مایب:سام
 

  کنارش رو تخت نشستمرفتم
 

  صورتش برداشتي رو از روژنی اکسماسک
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  مردونش گرفتي دستاي منو توودسته

 
  بهي گفته بودم عاشقه دخترادتهی:سام

 
  رهام؟اسم

 
  چرا از زماندمی نفهمی تکون دادم ولسرمو

 
  هنوزم عاشقشه؟یعنی استفاده کرد حال

 
 دمی سوالمم ازش پرسنیهم
 
  به زور کرد گفتزی ري خنده هی

 
 نه حسود خانوم:سام

 
  باهات حرفهی راجبه همون قضخوامیم
 

 بزنم
 
  عاشقه رها بودمی زمانهی من نیبب
 
 مردمی واسش میعنی

 
 ؟یزنی حرفارومنیحالا چرا ا:نفس

 
 نپر وسطه حرفم:سام

 
  عاشقشکردمی بگم فک می الکخوامی نممن
 

   چرت وپرتا من واقعا رهارونی واز ابودم
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  داشتمدوست

 
 دمی رو فهمی عشقه واقعی من باتو معنیول
 
 .. بگمي چطوردونمی نمیعنی

 
  رهارو باتو فراموش کردمگهی دمن
 

 ..فقطم به خاطره توعشقه من:سام
 

 ؟یکنی بهش فکرنمگهی دیعنی:نفس
 

  که بتونم اصلاییتاجا:سام
 

  که بتونم؟یی تا جای چیعنی:نفس
 

   منی ولانهی یفهمی مدونمی نمنیبب:سام
 
 ؟ی درکم کنیتونیگه؟می دیفهمیم...
 
  و گفتمدمی کشقی نفس عمهی

 
 کنمیآره درکت م:نفس

 
  کنم تا فراموششموی تمام سعدمیقول م:سام

 
 .کنم

 
  زدم وازش جداشدمنیری لبخند شهی

 
 ..يزی چهی فقط
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 جانم؟:سام

 
  واسهژنی اون ماسکه اکسنکهیاول:نفس

 
   بعدشم تا رها از فکرتستی نیقشنگ

 
  قبول؟میکنی نره ما باهم ازدواج نمرونیب

 
 زمیباشه عز:سام

 
 ی انقدر زود قبول کنه ولکردمی نمفکر

 
  راحت شد که قبولالمی خیلیخ
 

 .کرد
 

  کنمی زندگتونستمی اصلانمياونجور
 

  شد؟یمامان؛چ
 

  خوب بود؟حالش
 

 دیآره مامان نگران نباش:نفس
 

 باشه دخترم توام برو استراحت:مامان
 

  چند وقت پوسته استخوننی اي توکن
 

  بچهيشد
 

 باشه مامان خوشگلم نگران من نباش:نفس
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  نگران بچم نباشم اخهشهیمگه م:مامان

 
 گهی بچتونه دنیااا مامان فقط ا:الیدان
 

 ؟يتو کجا بود:نفس
 
 پشت سرتون خانوووم:الیدان
 

  دو روزهنیمسخره منطورم ا:نفس
 
 گهی دگهید:الیدان
 

 ه؟ی خبرطونیش:نفس
 
  جلومامانینفس:الیدان
 
 زنهی حرفومنی ای کنیبب:الیدان
 

 رمی درآوردم وبه مامان گفتم ماداشو
 

 گردمی برمبعدازظهر
 

  دوش گرفتم وناهارممهی خونه رفتم
 

  استراحتم کردم وبه سمتههی خوردم
 
 ادم راه افتمارستانیب

 
  تنبليسلاااام من اومدم آقا:نفس

 
 بهه نفس من چطوره؟:سام
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   منمی توخوب شستمی بدنيا:نفس

 
 شمی خوب مخوبه

 
 من بخورمت ترو آخه: :سام

 
  نگفتمیچی وهنیی انداختم پاسرمو

 
 ؟يکردی رو نميشما خجالتم بلد بود:سام

 
 نی عشعوری بهی دننی جواب بدم که ااومدم

 
  وسطدی نشسته پرلباس

 
 نفس؟ خجالت؟...نه باو:الیدان
 

  باهم آشناشون کنمبزار
 

 خوشبختن... ،خجالت،خجالت نفسنفس
 

  به جز مندنی حرفش خندنی با اهمه
 

 ي هشتاد درجه اي چشم غره هی که
 

  رفتمبهش
 

  حساب کار اومد دستشکه
 
  برمدی باگهیفکر کنم من د..امم:الیدان
 

 خوامی پکامم نمکسی من عاشق سچون
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  دستشون بدماز
 

 نی خوني منم که دشمناي با چالانی اتازه
 

 میریگی مجهی نتپس
 
 ي بايبا
 

 رونی بدو از در رفت ببدو
 
  همه منفجر شدن از خندههوی

 
   حالشهوی که دیخندی داشت مسام

 
  شدبد

 سام حالت خوبه؟:نفس
 

 سام؟سام؟
 

 رونمی که پرستارا بکردمی مهی گرداشتم
 

 کردن
 

 سااام....ساااااام:نفس
 

 ..شهیآروم باش خوب م..دخترم:مامان
 

 شهی خوب مخوشگلم
 

  حرفانی و اکردی مهی داشت گرخودشم
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 زدی مرو
 

 حالش خوبه خانوم اروم باش:پرستار
 

 نمشی بببخوامیم:نفس
 

  توفرستمتی مگهی دقهیدق5:پرستار
 

  دانشگاهرمی هفته دارم مهی بعده امروز
 

  اجازه گرفته بودمالبته
 

 ؟ی هستيتو معلوم هست کدوم گور:سحر
 

 ؟ی خوبزمیسلام عز:نفس
 

 . شم منم خوبمفدات
 

   چه طرزه حرف زدن بانی اتیقوزم
 

  گلته؟دوسته
 

 خفه گله من:سحر
 
  استادنی سره کلاس که با امی برایب

 
 می کلاس دارعنتره

 
 اااای سحر تو آدم بودنیییه:نفس

 
 هنوزم هستم:سحر
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 نمیبیم:نفس
 
  سره کلاسمیرفتی ممی راه که داشتتو
 

  گفتسحر
 

 می خوای ونامزدش ممیامروز با آج:سحر
 
  توهم؟يای مشونی عروسدی خرمیبر
 

  تو کههی شه با اجی که چامیمن ب:نفس
 
 دمش؟ی ندشتری بار بهی

 
  با شوهريخوای مگه تو نمنمیبب:سحر

 
  مرخص شد؟یراست...جونت

 
 روزیاره د:نفس

 
   واسهنیریمگه نم گفتمیداشتم م:سحر

 
   جلونی خوب الان بخردی خریعروس

 
 گهی دوفتهیب

 
  استاده نخوردتموننی تا امی برایفعلا ب:نفس

 
 زنگمی کلاس بهش مبعده

 
  مزخرفي چند ساعت کلاس هابعده
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 می راحت شدبالاخره
 
 )بلا نسبته معلما(زدناااای مور
 
 
  سام زنگ زدم اونم موافقت کردبه
 

 نی ادونمی ماشاالله از منم بهتره نمحالش
 
 مارستانی هفته چرا مونده بود بهی

 
  کنم پرستارا عاشق شوورم شدنفکر

 
 هی دوننی نمی بمونه ولشتری بگفتن

 
  داره خودش هلووووعشق

 
 گله من:سحر

 
 جان؟:نفس

 
 زاارت:سحر

 
 ای ادب شدی بیلی خای تازگيسحر:نفس

 
 ؟ي کرددقت

 
 دیاهوم شد:سحر

 
 سلام خانومااا:سام

 
  منم که اومدپهیبهه آقا خوشت:نفس
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 ومدنی ونامزدش نی آجنی ایول
 

  الانانیم..سلام آقا سام:سحر
 
 ادی که داره مدمی مزدا دهی دور از
 

 اومدن:سحر
 

  شدادهی پنی سمانه از ماشخواهرش
 
  اومد سمته ماو
 

  خلم و سلام بر چشمهیسلام بر اج:سمانه
 

 وهر خانم چشم قشنگوسلام بر شما ش.قشنگ
 

 تموم شد؟:سحر
 

  جوابمو نگرفتمیاوهوم ول:سمانه
 

 میریکبی اهیخوب شلام آج:سحر
 

 سلام خانوم خوشبختم:سام
 

 سلام خانوم پر حرف:نفس
 

  بدم؟وی اول جواب کیکی یکیاوووف :سمانه
 

  ی شوهرت کلنی فعلا الان امی برایب:سحر
 

 زنهی مغر
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  می نامزده سمانه شدنی سوار ماشیهمگ

 
 می طرف پاساژ کورش حرکت کردوبه
 

  سحر خانومنی امیرفتی که مي مغازه اهر
 
 می بخرزاشتی نمگفتی ميزی چهی

 
  لباسهی که چشمم به میرفتی ممیداشت

 
  فوق العاده خوشگل افتادعروس

 
  دکلتههی پفدی لباس سفهی

 
  از اون خوشت اومدهیخانوم:سام

 
 اوهوم:نفس

 
  پروش کنمی برایخوب ب:سام

 
 قی دقدمی لباسو پوشمی بچه ها رفتبا
 
  تنم بودتهیف
 

 نهی خودشو کشت تا بزارم تو تنم ببسام
 
  به کار افتاده بودثمی اون روحه خبیول
 

 نهی نذاشتم ببنی همواسه
 : ماه بعدکی
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  که سام تصادفي ماه از روزهی الان
 

  ومن هر روز از قبل عاشقگذرهی مکرده
 

 شمیترم
 

  وار دوست داروانهی منو داونم
 
  رهارو کاملگهی دگهی میحت
 

  کردهفراموش
 

 مهی زندگي روزانی از مهم تریکی فردا
 

   بار عروسنی دومي قراره برافردا
 

  بشمسام
 
 کنهی فرق مندفعهی ایول
 
  قراره باعشق زنش شمندفعهیا

 
 ي اجبارارهی اختای با اجبار نه
 

   به سحری خاص دني شاهده نگاه هاایتازگ
 

  شدمی به دنوسحر
 

 هیی کنم خبرافک
 

  رو هم انقدر عجلهی عقد و عروسلیوسا
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 می که با بچه ها رفتي همون روزمیداشت
 

 میدیخر
 

   الان من احساسهی عالزی چهمه
 
 امی دختره دننی خوشبخت ترکنمیم

  شدریدخترم پاشو د:مامان
 

 ؟ی خوابتوهنوز
 

 اه مگه چه خبره؟:نفس
 

  رفته خاك تو سرمادتی زمیعز:مامان
 

 تهای امروز عروسمثلا
 

  شدممونیاهه مامان اصن من پش:نفس
 

  خوابم مهم ترهکنمی نمازدواج
 

 پاشو رو نرو منم راه...پاشو دخترم:مامان
 

  امروزو باهات خوب باشمخوامی منرو
 

 نی رژه نرو آفرپاشو
 

 امیاصن به داماد بگو بره من بعدا م:نفس
 

 نفسس پاشو خوشگلم:مامان
 
  دادمصی رنگه قرمزه مامان تشخاز
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  چونه نزدمگهی دنی قرمزه واسه همتیوضع

 
  شدمداریوب
 دم،مامانمی ساده پوشیلی لباس خهی

 
  برداشتلوی وساي هی عروس و بقلباس

 
 می سام شدنی ماشوسوار

 
 سلامت کو عروس خانوم:سام

 
  مامانسلام

 
  شدریسلام پسرم برو که د:مامان

 
 سام الان اصلا حوصلتو ندارم پس:نفس

 
  نگویچیه
 

 ی صندلهی پشتي که گذاشتم روسرمو
 

 دمیخواب
 
  شم سامادهی پخواستمی که منی ماشاز
 

 :گفت
 

 ی الان حرف نزدم ولیباشه خانوم:سام
 

 میرسی ما به هم مشب
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 میشوهر جوون:نفس
 

 ی هاانيبا:سام
 
  تو روحت ساميا

 
  خراب کردحالمو

 
  سحر و سمانهي غرامی که شدشگاهی آراوارده

 
 می کردری شروع شد که چرا دهم
 
 شگرهی آرانیساعت بود که ا5 کینزد 
 

 کردی رو صورته نازه من کار مداشت
 
  که گفتشدمی مونهی واقعا داشتم دگهید
 

  شدتموم
 

 فی و سمانه و مامان انقدر ازم تعرسحر
 

  بود خودمو بخورمکی که نزدکردن
 

  شده بودنی و سمانه هم عالسحر
 
  لباسم رو بپوشم دوستنکهی قبل از اتا
 

  بببنمنهی خودمو تو آنداشتم
 

  سامنی ادمی فهمدمی که پوشلباسمو
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  رو گرفتهیی هورچه
 

 ختی رسقف
 

 ي که  رویی و پولک ها و سنگامونجوق
 

  ترم کرده بودبای بود زلباسم
 ي که صدازدمی مدی خودمو دينجوری همداشتم

 
 دهی داماد رسگفتی که مدمی از پشت شنشگرویآرا
 
 . حسه متضاد رو باهم داشتمدو
 

  و استرسیخوشحال
 

 کنمی به هر حال دارم ازدواج مهیعی که طبجفتشونم
 

  حسارو دارهنی اي دخترهر
 
 رفتمی منیی خانومانه داشتم پایلی پله هاخاز
 

  گند زد به ژستمالی داننی اکه
 
 بهیجزوه عجا..يری مثل ادم راه مياوووف چه عجب تو دار:الیدان
 

 دی هر هر بهش خندسحرم
 

 لی توسره شوهر ذلخک
 

 که نگاهم..کردی فقط داشت نگام مقهیدق5سام
 

  آبم روشهی دادی داشت درسته قوطم منبود
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  منويخوب بابا خورد:نفس

 
 هی عالژشیاتفاقا پرست: بردارلمیف
 
  بردار رفتملمی چشم غره به فهی

 
 کنهی سام هنوز داره بهم نگاه مدمید
 

  گله مناری درني بازهیانقدر ذا:نفس
 

 عاشقتمممم:سام
 

  بردارولمی فنی تامن امی برای بی ولزمیمنم عز:نفس
 

  نکردمخفه
 

  رو برام بازنی دسته گلو بهم داد و دره ماشسام
 

  منم با ژسته خواسته خودم سوار شدمکرد
 
  سام بهمنی امیدی اول تا اخره که به تالار رساز
 

 کردی عاشقانه  مي هانگاه
 

 ومدی خوشمم می کرده بود ولوونمی دگهی که ديطور
 

  شمالمی بنده وکایخانم  نفس شمس آ: عاقد
 
  دراورم؟ي سام اعتمادي به عقده دائم آقارو
 

 نهیعروس رفته گل بچ:سحر
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  قبول کنمخواستمی ميری نميا

 
  رفتشی پی هبی ترتنی همبه
 

 خوردی از دست سحر وسمانه حرص می هسامم
 

 پرسمی باره چهارم ميعروس خانم برا:عاقد
 
 لم؟یوک
 
  نذاشتم  حرف بزنهگهید
 

  بزرگ ترا بلهيبا اجازه :نفس
 

 دنی دست زدن و هورا کشهمه
 

 دی عسل خوردن رسي موقعه
 

 کردی میطانی شي بهم نگاه های هسام
 

  اون نداشتم ازی دسته کممنم
 

  من دست کردم تو عسلاول
 
 نی نذاشتم دوسه بار ای سمته دهنش بردم ولبه
 

 . اخر سر گذاشتم تو دهنشی کردم ولکارو
 

 . نوبته اون بودحالا
 

  دستشوعی کاره منو تکرار کنه که سراومد
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  گرفتمی گازه درست حسابهی تو دهنم و کردم

 
  نگفتيزی چی قرمز شد ولکه
 

  وگفتسادی من واي جلوسام
 

 نیدیخانوم محترم افتخاره رقص م:سام
 
 ر؟ی حقي بنده نی ابه
 

  ي تو دستش گذاشتم که صدادستمو
 

  بالا رفتدستا
 
 ي قشنگ از بهنام صفویلی آهنگ خهیو
 

  شد وسام شروع کرد باهاش خوندنپخش
 

  دارهی آرامشچشات
 

 ستی نیچکی هي تو چشماکه
 
  ي قلبت به جز من جاي که تودونمیم
 
 ستی نیچکیه
 

  دارهی ارامشچشات
 

  از غمکنهی دورم مکه
 
 گهی بهم می احساسهی
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  کم کمشمی عاشق مدارم

 
  ی آرومت به من خوشبختي باچشماتو
 

 يدیبخش
 

 ي دارروی و خوبی خوبخودت
 
 يدی منم مادهی

 
 نتیری بالبخنده شتو
 
 ي من عشقو نشون دادبه
 
  تو بودم کهيای روتو
 

 ي من دست تکون دادواسه
 
  توی باشخوامی می بس تو خوباز
 

  باتورهی هام تا جون بگای روکل
 

  فرداهامدهی امیباش
 

 : کنار گوشم گفتسام
 

 ی باشخوامی میاز بس تو خوب:سام
 
  باتورهی تا جوون  بگاهامی کله روتو
 

  فرداهامدهی امیباش
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  اون لحظه غرق لذت شدمي توومن

 
  گوشش و اروم زمزمهکهی سرمو بردم نزدمنم

 
 کردم

 
  مونمیتا نفس دارم باهات م:نفس 
 
 انیپا
 
 ش. کایمل:راستاریو
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